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سید محمدجواد کیش بافان
به بهانه روز دانشجو
نیروهای بالقوه مطبوعات طنز الان در چه حالی هستند؟

ابراهیم کاظمی مقدم
مروری بر فیلم سینمایی »جعفرخان از فرنگ برگشته« 
دریغ از یک جمله پیشرفت!

مازیار بیژنی
کاریکاتوریست

از ترم 1 تا 11!
یک دورهمی صمیمانه

 با دانشجویان به بهانه روز دانشجو
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از چشم حافظ
شلوار سه خطی

بی خانمان

با شیفتگان خدمت

در تقویم ســیر می کردم که دیدم شــانزده آذر روز دانشجو نزدیک 
است. این شد که گوشی تلفن را برداشتم و تماسی با خواجه حافظ 
گرفتم. او با صدایی خفه بعد از احوال پرسی پرسید: لنگ ظهر چه 
وقت زنگ زدن اســت؟ و من بس خجل گردیدم اما به روی خود 
نیاوردم تا دیسیپلین شخصی ام را حفظ کنم. حافظ هم بزرگواری 

کرد و چیزی نگفت و بیت زیر را خواند و تفسیر کرد:
 مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول
ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید

ای رفیق مکتب خانه! خواب نیاز هر موجود زنده ای است اما در فال 
شــما اندک زیادی خواب آلودگی مفرط دیده می شود، به حدی که 
آبروی هرچه دانشجو اســت را برده اید. جناب حافظ موکداً توصیه 
می کند: به خواب نرو تا قبول شــوی! از همین امروز شــروع کن 
به درس خواندن تا در شــب امتحان هر نیم ســاعت به ما رجوع 
نکنید تا نتیجه ی امتحانت را پیش بینی کنیم. عادت به وردخوانی 
و دعا دارید اما همانطور که از اوضاع و احوال شما مشخص است 
از نیمه شب عوض درس خواندن، شــروع به راز و نیاز و تضرع به 
درگاه پروردگار می کنید تا شاید فرجی شود اما زهی خیال باطل که 
صبح می شــود و بیش از دو صفحه نیز نخوانده ای و مردود شدن 
تو قطعی اســت. عقلش را داری اما حیف که با خــواب زیاد آبروی 

دانشجو جماعت را برده ای. ضمنا از چشم حافظ نیز افتادی.

گوش هایم گشته سنگین چشم هایم تار نیز
هیکل درمانده ام از خستگی سرشار نیز

روزها در کارگاهی گرم کارم بی دریغ
بین کارم می برم فرصت اگر شد، بار نیز

من نه تنها چیزی از کارم نمی دزدم، به شوق
می کنم از بهر صاحب کارِ خود ایثار نیز

بی جهت غرغر ندارم زیر لب یا روی لب
بوده ام همواره در هر کار بی آزار نیز

گر چه باشد ساعت پایان کارم رأس دو
بوده ام مشغول کار خویش، حتی چار نیز 

طول روز و استراحت؟ نه محال است این، محال
بوده ام شب ها سرِ کاری دگر بیدار نیز

یک دو ساعت بین روز و شب برایم فرصتی ست
می کنم در رستورانی آن زمان را کار نیز

با وجود این همه کار و تلاش و پشتکار
روی سر سقفی ندارم، پشت سر دیوار نیز

هفت سالی می شود یک پیرهن دارم به تن
هفت سالی می شود دارم همین شلوار نیز

می زنم از خرج های زندگی هرجا که شد
در دلم دارم همیشه حسرت بسیار نیز 

چون حسابیدم شود مسکن نصیب من اگر
زنده باشم چارصد سال و نمایم کار نیز

در هزار و هشتصد حل می شود هر مشکلی
می شود این بنده سرگشته، مسکن دار نیز

هزینه ی خدمت »
آن قدر عاشق خدمت بود که چند میلیارد هزینه ی گاو و گوسفند و 

برنج شام دادن هایش شد.

حسرت خدمت »
معلم به کلاس آمد و مانند هرروز خوش حــال نبود و گفت: من 
بــرای رای آوردن فلان نامــزد انتخابــات مجلس تلاش کــردم اما 

دیگران را رئیس مدارس می کند.

تداوم خدمت »
مطالبه گری دانشجویان ســبب شد شخصی که اشــتباهی رئیس 
دانشــگاه شــده بود عزل شــود. رئیس معزول گفت: ببینید من 

همیشه رئیسم. این جا نباشد آن جا.

مزایای خدمت »
جمعه ها با خــودروی اداری به تفریح و عروســی و ختــم و خرید 
می رفت و ظهر با همان خودرو، خودش را به نماز جمعه می رساند 

و می گفت: من هرگز نماز جمعه را ترک نمی کنم.

اعتقاد خدمت »
فرمانداری مورد نقد رسانه ای قرار گرفت و با اشاره به قرآن روی میز 
کارش گفت: من هرروز اول صبح، قبل از شروع کار، یک صفحه 

قرآن می خوانم.

دلباخته ی خدمت »
سرپرست فرمانداری گفت: برای تحول آمده ام. مسئولیت بالاتری 

گرفت و رفت.

تدبیر خدمت »
گفت فلانی مســئول کمیته ی کارخانه داران ستاد انتخاباتی فلانی 

شد. گفتم کارش چیست؟ گفت پول ستاد را می دهد.

شیرینی خدمت »
گفت خیری تمام پول ستاد انتخاباتی فلانی را داده و گفته است: 
برای رضای خداوند کمــک کردم و هیچ چشمداشــتی ندارم فقط 

وقتی رای آوردی من را فراموش نکن.

زهره کاظم زاده
طنزپرداز

احمد رفیعی وردنجانی
شاعر

مهدی یوسفی
کاریکاتوریست

سیدمهدی موسوی
طراح

مهدی سلیمان نژاد
طنزپرداز



3 چهارشنبه 15 آذر 1402   سال بیست و نهم  شماره 8347
editorial@irannewspaper.ir

سند فداکاری
مرض باکلاس

آلارم صبح جمعه

پانیک اتک یا همان حمله ی هراس که در بالاشهر به آن پَنیک اتک 
هم می گویند، از آن دردهای بی درمانی اســت که در حال حاضر از 
هر ده نفر یک نفر به آن مبتلاســت1. کافر نبیند، مسلمان نشنود 
که برخلاف اسم شیک و باپرستیژش، خیلی بی تربیت و خز و خیل 
است. سرزده و بدون یاالله می آید و آواری همسان زلزله ۷ریشتری 
برجای می گذارد و می رود. برای کاهش آثــار و تألمات آن تعدادی 
راهکار پیــدا کردیم کــه خواندنش، بــرای مبتلایان بــه این مرض 

باکلاس، خالی از لطف نخواهد بود.

۱_ مثبت اندیش باشید »
به چیزهای خوب فکر کنید، مثلا به اســم باکلاس آن. خوب بود 
می پرسیدند:»دردت چیه؟« بعد با صدتا »روم به دیوار«،»گلاب به 
روتون« جواب می دادید: بواسیر؛ یا یبوســت، یا حتی باد فتق که 

همان را هم فتخ می گویند؟ 

۲_ نفس عمیق بکشید »
احتمالا پیش آمده که انگشــت شســت پایتان به گوشــه ی مبل 

یک آخر هفته را تو آرام بگیر
گردش برو، یک سراغ از اقوام بگیر

استخر برو، برو سونا، آبتنی
ای ناخن روی شیشه، رو نِروِ منی

یا کوه برو، دشت برو، باغ برو
مغزم شده از دست شما داغ، بروووو

یک چُرت بزن، ببین چه کِیفی دارد
فریاد نکش، مگر تنت میخارد

از اولِ صبحِ جمعه بیزار شدم
دیوانه شدم... عجب گرفتار شدم

این حرف دل تمام همشهری هاست
هر جمعه صدات زنگ بیداری ماست

چون زودتر از باد صبا می آیی
با نغمه ی نونِ خشک یا دمپایی

ای دوست، برادر، ای صدایت خش دار
ای وانت نون خشکی، بابا دس! بردار

ســال ها پیش در چنین روزی، یعنی دقیقاً در 11 آذر ۱۳۹۶ هجری 
شمســی ریزعلی خواجوی که بیــن خودمان و البته خودشــان به 

دهقان فداکار مشهور است، چشم از جهان فرو بست.
قضیه ریزعلی از یک شب سرد زمستانی در روستایی حوالی میانه 
آغاز شد. او همانند هر انسانی با ســرد و گرم های روزگار ساخت و 
زندگی کرد. درنهایت هم در شبی سرد، البته این بار پاییزی به پایان 

راه رسید و دفتر خود را بست.
ولی قضیه دهقان فداکار از شبِ سردِ دیگری از شب هایِ سرد آغاز 
شد. دقیقاً از همان جایی که ریزعلی بی خبر از همه جا پس از اتمام 
یک روزِ کاری به منزل باز می گشت. در حالی که در دل خود دِلی دِلی 
می کرد و بر زبان بانگ »خسته ام من، مثل مرغ بال و پر شکسته ام 
مــن...« روان کرده بود که به ناگاه با صــدای هولناکی به خود آمد. 
ریزعلی سرش را که به عقب برگرداند با حجم سنگ هایی که از کوه 
سرازیر شــده و روی ریل ریخته و مســیر آن را مســدود کرده بود، 
مواجه شد؛ اما باز صدایی دیگر آمد که وضعیت را قاراشمیش تر از 
هولناک )در بعضی منابع گویند که هولناک فقط برای یک ثانیه اش 

بود( می کرد و آن چیزی نبود جز صدای بوق قطار! 
در آن هنگام ریزعلی باید در کســری از ثانیه تصمیم کبری خود را 
می گرفت که یا در آن ســرمای استخوان سوز، ســریع تر خود را به 
خانه برساند و به زیر کرسی بِسُــرد و در حین لش کردن و چِخ چِخ 
خوردن تخمــه )ظاهــراً درباره فــوت کــردن پوســت آن برنامه ای 
نداشت(، جومونگ را از رادیو گوش کرده و نگران تامین نمک برای 

گوگوریو باشد یا اینکه فکری برای نجات مردم کند.
از آنجایــی کــه همگــی کتــاب فارســی کلاس ســوم دبســتان را 
خوانده ایــم، بر همگان واضح و مبرهن اســت کــه ریزعلی که دل 
بزرگی داشــت بــه طرفه العینی بــا حفــظ موازین شــرعی و عرفی 
لباس هایــش را کند و با نفــتِ فانوس آن هــا را آتــش زد تا بدین 
طریق راننده قطــار را که در بعضــی از زبان ها بــه آن لکوموتیوران 
هم می گویند از ماجرا باخبر شود؛ ولی متاســفانه راننده که ظاهراً 
مشــغول شــنیدن جومونــگ از رادیــو و دعــا برای شمشــیرهای 
ساخت رئیس موپالمو بود، متوجه نشد و از کنار ریزعلی با صدای 
»هوهوچی چی.... چی چــی... بوق...بــووق« )ظاهراً بــوق دوم را به 
افتخار رئیس موپالمو زده بود( گذشت. اینجا بود که ریزعلی مجبور 
به شلیک شد )طبیعتاً با تفنگ(. این بار لوکوموتیوران که به علت 
عبور از نقطه کور، دیگر رادیوش توانایــی گرفتن موج جومونگ را 
از دســت داده بود و داشــت به مدد مشــت و لگد و مقداری هم 
فحش و فضیحت به خانواده رادیو و دست اندرکارانش، آن را مجبور 
به پخش می کرد، متوجه صدا شد و ترمز را کشید و قطار با صدای 

»قیژژژژ....فیسس....« ایستاد. 
قضیه این جورکی شد که ریزعلی با فداکاری و گذشتن از جان خود 
در آن سرمای کوهستان، صدها نفر را از مرگ حتمی رهاند و از آن 
پس با دهقان فداکار هم قضیه شد. البته هما ن طور که آغاز قضیه 
ریزعلی و دهقان فداکار یکی نبود، پایان آن هم یکی نبود و نیست 
و نباید هم باشد؛ زیرا باید دفتر دهقان فداکار برای همیشه باز باشد 

و گرمای وجود و فداکاری هایش تا ابد در خاطره ها بماند.
اما حذف داســتان  دهقان فداکار از کتاب های درسی در سال های 
گذشته که در راســتای پیاده سازی ســند 2030 اتفاق افتاده است، 
حاصلی جز از بین رفتن فرهنگ فداکاری، از خودگذشتگی و غرور 
در نسل های آینده نخواهد داشت. پس به تمامی سندها از 2030، 
2040، 2050 تا 20الی ماشاالله اعلام می کنیم که »اسناد حیا کنید، 
دهقان فداکار را رها کنید« و پس از دمیدن در شیپور و درخواست 
همکاری با شعار »رو به رو آماده  باش« می گوییم که »دهقانِ فداکار! 
دوسِت داریم ما، دوسِت داریم ما، هی« )تکرار تا زمانی که تا کور 

شود هر آن که نتواند دید!(

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

اعظم سادات موسوی
طنزپرداز

لیلا تندرو
شاعر

علی لادن
کاریکاتوریست

گیــر کــرده و از مــچ در رفته باشــد و وقتی بــه متخصــص ارتوپد با پانیک اتک مان چگونه رفتار کنیم؟ 
مراجعه کردید با گفتن:»از اعصابه« با مشتی کلونازپام و پروپانول 
و دیازپام، روانه منزل شــدید. تز »نفس عمیق بکشــید« هم برای 
روانشناسان حکم »از اعصابه« پزشکان را دارد. اگر بگویید شوهرم 
دســت بزن دارد و روزی ســه بار زیر چشــمم را کبود می کند هم، 
می گویند:»وقتی مشت داره به سمت صورتت میاد، نفس عمیق 
بکش«. حتی مورد داشتیم که شبها خواب مار و عقرب می دیده و با 

تجویز »در خواب نفس عمیق بکش« مواجه شده است. 

۳_کتمان کنید »
مطمئنا بعد از »نفس عمیق بکش« دومین تز، »ریشــه در کودکی 
دارد« اســت. پس ســعی کنید هر چیزی که به گذشته تان مربوط 
است را کتمان کنید. این تراپیست ها در مواجهه با حضرت آدم)ع( 
هم خواهند گفت: »ریشــه در کودکی دارد«. پــول که علف خرس 
نیســت بــرای ۴۵دقیقه nتومــان بدهیــد و آخرش ایــن جمله را 

تحویلتان بدهند. 

۴_دعاکنید »
قطعا وقتی بخواهید دردتان را برای فردی شــرح دهید، قادر به درک 
نخواهد بود و اگــر در دل نخندد و مســخره تان نکند، حتما خواهد 
گفت: »خوشــی زده زیر دلش«. پس برایش دعا کنید تــا به دردتان 

گرفتار شود، آن وقت با پوست و مو و استخوان درکش خواهد کرد. 
 

۱: چون آمارش جایی ثبت نشده قابل رد یا اثبات نیست، پس نشر 
کذب محسوب نشده و پیگرد قضایی نخواهد داشت.

سوده سلامت
شاعر

آمریکازدایی

چه طوفانِ اَلاقصایی! خدایی!
که مظلومی کند قدرت نمایی!

زده بر پوز صهیون چک، ولیکن
هدف این است: آمریکا زدایی!

صامره حبیبی
شاعر

وارونگی

انگار شده سوار بر گردونه
سرگیجه گرفته و شده اینگونه 
گفتند که ساقی هوا کی بوده؟

گفتا که به دست دود شد وارونه
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کاریکاتوریست
نازنین اسماعیل زاده
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مهدی یوسفی
کاریکاتوریست

خارچشم

نمره بیست

خار در چشم و چار ما، ایران!
مانع کسب و کار ما، ایران

هر چه که می کشیم نقشه ی جنگ
در می آرد دمار ما ایران!

نگرانیم دائم از اینکه
ببرد اعتبار ما ایران

همه جا او گماشته آدم
هست دائم کنار ما ایران

همه جا عین سایه در پی ماست
کرده قصد شکار ما ایران

 

گفته گروسی با نگاهی روی یک لیست
پیداست تسلیحات ایران هسته ای نیست

اما اگر روزی کند اینگونه نیت
دارد برای نیت خود قابلیت

ایران نَوَد گردیده با سعی موک دّ
تا سربگردانیم ایران می شود صَد

داریم از این ماجرا بسیار تشویش
داریم خیلی دلهره توی دل خویش

غافل اگر باشیم با سرعت در این ره
ایران به شکل هسته ای گردد مسلح

فرشته پناهی
شاعر

احمد رفیعی وردنجانی
شاعر

همگی دست بسته ایم به کل
صاحبِ اختیار ما ایران

دست از پا اگر خطا بکنیم
می کشد انتظار ما ایران!

هر طرف می دویم مسدود است
بسته راه فرار ما ایران

تا گشودیم بال و پر، شده است
عامل تار و مار ما ایران

موشک و هسته ای که خب دارند
ترکاند اقتدار ما ایران!

می کند پیشرفت هر روز و
شد سیه روزگار ما ایران

باشد آقا شدیم تسلیمت
سرور و شهریار ما ایران...

توانستن و نخواستن، مسئله این است

جمله کوتاه بود و پر قابلیت! گروســی از توانمنــدی ایران برای 
تولید احتمالی ســلاح هســته ای گفت و تاکید داشــت ایرانی 
می تواند. البته که در مورد توانســتن، حق گفــت! او از مقامات 
کشــور خواســت تا با ماموران آژانــس، کانه مهمان ســرزده و 
ســرنزده ندار بوده و علاوه بر تامین شــام، نهار و جــای خواب، 
همکاری خیلی خیلی زیادی در ســرک کشــیدن ایشان به جای 
جای کشــور داشــته باشــند تا کار به وضعیت عدم پایبندی به 
تعهدات بین المللی نرســد! البته گویا این عــدم پایبندی فقط 
برای کشور ایران، عقوبت داشته و اگر کشوری بمب اتم داشته 
باشد، قضیه فرق می کند! این اظهار نظر گروسی در شرایطی بیان 
شده است که وی احســاس وظیفه کرد که کرمی در خصوص 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای ایران بریزد و درست در زمانی 
که اسرائیل، انواع سلاح های ممنوعه ی خود را برای تهدید دنیا 
به سمت غزه خرکش کرد تا قدرت پوشــالی خود را به چشم و 
گوش مردم دنیا برســاند، پای ایران را وســط می کشد تا خدای 
نکرده کسی به اســرائیل نگوید: کثافت! از طرفی به عنوان یک 
واقعیت غیر قابل انکار، هر موجودی قابلیت هایی نیز دارد. مثلا 

مرضیه ربیعی
طنزپرداز

همچنان که ایران قابلیت و توانمندی ساخت سلاح هسته ای 
را دارد، مدیر کل آژانس انرژی اتمی نیز قابلیت ویژه ای در تغییر 
عکس العمل نسبت به کشورهای مختلف دارد و در مواقع لزوم 
برخوردهایش هم چون موضع آمپول زنی شــل می شــود. مثلًا 
در برابر اســرائیل و آمریکا که تا خرتناق سلاح هسته ای و بمب 
اتم دارند، کلًا شل اســت! و یا هنگام شنیدن گنده گویی وزیر 
اســرائیل و تهدید مردم غزه با بمب اتم، این قابلیت وی وارفته 
و دوباره به عرصه ی ظهور رســید. هرچند کــه کلًا این غربی ها 
آدم های عجیبی هســتند! منظورم از عجیــب، مفاهیمی چون 
پر رو، خود برتربین، خود آدم حساب کن، فقط خودمون خوبیم 
و بقیه اخ و پیف اند، ما زورمون زیاده و می توانیم و می کُشــیم 
و شــما فقط بمیرید و بقیه آدم نیستندی هستند. یعنی اگر ما 
بمب اتم داریم، همینی که هســت! شــما نباید بتوانید، یعنی 
نخواهیــد و نتوانیــد. هرچنــد این موضــوع از ســوی غربی ها 
مغفول مانده که در قضیه ی هسته ای برای ایران بین توانستن 
تا خواستن، فاصله است واگرچه می تواند، ولی نمی خواهد این 

قابلیت خود را به عرصه ی ظهور برساند.
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ندارد

گاهی جهان با تو فقط پیکار دارد
یا مشکلی با جاده ی هموار دارد

می داند او پاکی، ولیکن از غرورش
روی خریت های خود اصرار دارد

وقتی بلا برخاست از بیکاری او
بر کرم های ریخته اقرار دارد

پاچه گرفتن کار هر روز و شب اوست
با این همه ترس از سه خط شلوار دارد

کرده لگد روی دم این شیر شرزه
از ترس تنبان ترش انکار دارد

 ایران »ندارد« بمب، بنویسید دنیا
کور است یا که چشم های تار دارد

مرضیه قاسمعلی
شاعر

تسلیحات هسته ای

عامل نگرانی زا و نگرانی زدای یک دبیرکل

تسلیحات »
تسلیحات. ]تَ سْ[ ج تســلیح، بر وزن تفعیل. شایدم ج اسلحه 
بر وزن افعلــه. ادوات جنگی. توپ تانک فشفشــه . دمپایی ابری و 

مگس کش.

هسته ای »
هسته ای. ]هَ تِ[ )اِ مرکب( )تشکیل شده از: هس که معنی خاصی 
ندارد و تــه ای که باز هم معنــی خاصی ندارد ولی هســته ای معنی 
خاصی دارد. خیلی عجیب اســت!( پرسش از هســته بودن، مانند 
پرسش وجودی از جسم سفتی که یکهو هنگام تناول هندوانه لای 
دندان می رود مبنی بر اینکه آیا تو هسته هستی؟ پرسش بنیادین از 
میوه فروش تره بار درمورد نوع انگور مبنی بر اینکه آیا هسته دارد؟ 
پرسش کنایه آمیز کارفرما به مقنی مبنی بر اینکه چقدر عمیق زمین 
را کنده ای، به هسته زمین رسیدی؟ و پرســش که نه، نوعی انرژی 
که حق مسلم ماست ولی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 

را نگران می کند.

نگرانی یک اختلال روانی رایج است که در بیشتر افراد جهان 
مشــاهده می شــود. اما اگر این نگرانی بیش از اندازه شــود 
می تواند روح و روان فرد نگران و گاهی هم سایر افراد مرتبط 
با فرد نگران را آزار دهد. عواملی مانند اتّفاقات دوران کودکی، 
تأثیرات جامعه، محیط کاری پراسترس و همچنین دبیرکلی 

در یک سازمان بین المللی از جمله موارد نگرانی زا هستند.
روانشناســان و محققان تا به حال، راه هــای علمی و مؤثری 
برای کاهش نگرانی ارائه کرده اند، اما تنها مورد نگرانی زایی که 
هیچ محققی تا اکنون راهی برای رفع آن پیدا نکرده، همان 

مورد آخر، یعنی دبیرکلی یک سازمان بین المللی است.
به طــرز عجیبی هرکــس دبیرکل یــک ســازمان بین المللی 
می شــود، ابراز نگرانی جــزو ویژگی های ذاتی اش شــده و تا 
آخر دوران مســئولیت هم از وی جدا نمی شــود. البته این 
نگرانی جنبه مثبت و منفی دارد. مثلًا اگر دبیرکل ســازمان 
ملــل از جنایــات عربســتان ســعودی در یمن یــا جنایات 
اسرائیل در غزه ابراز نگرانی کند، این یک نگرانی منفی است 
و با محتویات ســاک های بزرگــی که از همان عربســتان و 

 محدثه مطهری
طنزپرداز

محمدرضا رضایی
طنزپرداز

اسرائیل برای وی ارسال می شود، نگرانی اش درمان می شود؛ 
محققان که از محتویات آن ساک ها خبر ندارند، فرضیه ای 
را مطرح می کنند که طبق این فرضیه، آن ســاک ها دارای 

قرص های ضدنگرانی است و چیز خاصی در آن نیست.
اما در زمانی  که نگرانی جنبه مثبت داشــته باشــد، قضیه 
کامــلًا متفــاوت اســت؛ مثــلًا زمانی کــه یک دبیــرکل از 
اقدامــات هســته ای ایران یــا صنعت موشــکی گروه های 
مقاومت نگران شــده باشــد. در این موارد دیده شده که 
همان ساک ها به دســت دبیرکل مذکور می رسد، اما قبل 
از وقوع نگرانی؛ یعنی این بار محتویات ســاک های ارسالی 
از آمریــکا، عربســتان و... اول به دســت دبیرکل می رســد 
و ســپس وی نگران می شــود. محققان هنوز نتوانســتند 
بفهمند که محتویات این ساک ها چیست، که در بعضی 
موارد باعث رفع نگرانی می شود، اما در بعضی موارد دیگر، 

خود عامل نگرانی زایی است.
در هر صورت محققان توصیه می کنند کلا سراغ دبیرکلی یک 

سازمان بین المللی نروید تا زندگی بلاتکلیفی را تجربه نکنید.

القصه در دل های آنان اضطراب است
دنیا هراسان از شکوه انقلاب است

از دلهره خورده ست اهریمن به بن بست
این دلهره خود بهتر از صد نوع بمب است

هرچند ایران فکر بمب هسته ای نیست
اما شده در درس قدرت نمره اش بیست
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از ترم 1 تا 11!
به مناسبت روز دانشجو، ســراغ دانشجوهایی از شرق تا غرب و شــمال تا جنوب کشور رفتیم و یک گپ وگفت ساده، دوســتانه و خودمانی با آن ها 
داشتیم. سعی کردیم از انواع دانشگاه ها، انواع رشته ها، انواع مقاطع تحصیلی و انواع شهرها نماینده ای داشته باشیم؛ از ترم 1 تا ترم 11! از دولتی تا 

غیرانتفاعی و پیام نور و آزاد.

خلاصه با دانشــجوها ارتباط گرفتیم و از آن ها خواهش کردیم که به ســوالات ما پاســخ های بانمک بدهند. البته یک جاهایی هم شــوخی را کنار 
می گذاشتند و قضیه جدی می شد. ما هم همه شوخی و جدی هایشان که برخاسته از دغدغه ها و نگرششــان به دانشگاه و دوران دانشجویی بود را 
در این صفحات آوردیم. از آنجایی که پشــت هر شوخی یک حرف جدی نهفته است، از دل همه این شــوخی و جدی ها کلی حرف های مهم درآمده 
و شما را با چالش ها و دغدغه های دانشــجویی روبه رو می کند. از طرفی دیدیم مسئولان دانشگاه ها در روز دانشــجو بیانیه و نامه و حرف جدی زیاد 

می شنوند، لذا گفتیم ما هم روش خودمان را امتحان کنیم؛ شاید موثر واقع شد!

یک دورهمی صمیمانه
 با دانشجویان به بهانه روز دانشجو

سیده کوثر هاشمی زاده
روزنامه نگار و طنزپرداز

در ابتدا از دانشجوها خواستیم خودشان را معرفی کنند:  

کوثــر اکبرپور روشــن دانشــجوی کارشناســی 
رشــته مواد و متالــورژی از دانشــگاه صنعتی 
نوشــیروانی بابــل و دانشــکده مــواد و صنایع 
اســت. 22 ســاله اســت و در حال حاضر دارد 

ترم آخر را پشت سر می گذارد.

معصومه شیروی دانشجوی رشته روانشناسی 
دانشــگاه پیام نور اصفهان در مقطع کارشناسی 
اســت. او یــک دانشــجوی تشــکیلاتی و یک 

اصفهانی اصیل است.

ســوم  ســال  دانشــجوی  شــهبازی  علــی 
کارشناســی رشــته آمــوزش زبــان انگلیســی 
دانشــگاه فرهنگیــان بوشــهر اســت. او یــک 
دهه هشــتادی شــیرازی اســت و خوابگاهی. 
علیرغم بومی گزینی دانشــگاه های فرهنگیان، 
وی جزو معدود افرادی اســت که از فرهنگیان شیراز، به بوشهر 
پاســش داده اند. او که به امید هم دانشــگاهی شــدن با دوست 
بوشهری اش به بوشــهر می رود، متوجه می شــود که دوستش را 

نیز به شیراز پاس داده اند!

فرزانه زینلی دانشجوی سال دوم کارشناسی ارشد 
رشته ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه غیرانتفاعی 
امام رضا )ع( مشهد مقدس است و تحصیلات 
کارشناسی خود را نیز در دانشگاه فردوسی مشهد 

گذرانده. او 25 سال دارد و متاهل است.

زهرا ملاکریمی دانشجوی ترم یک کارشناسی 
ارشد رشته مشاوره شــغلی از دانشگاه علامه 
طباطبایی تهران است. تحصیلات کارشناسی 
خــود را نیــز در دانشــگاه خوارزمــی گذرانــده 
است. او 23 سال ســن دارد و یک دانشجوی 

خوابگاهی و اهل اصفهان است.

رضا ندری دانشــجوی کارشناســی ارشد رشته 
مدیریت رسانه از دانشگاه صداوسیمای تهران 
است. تحصیلات کارشناســی خود را در رشته 
مهندســی شــیمی دانشــگاه صنعتــی اصفهان 

گذرانده و خوابگاهی است.

داریم به ما محل می گذارند. انگار برنامه ی سلف دستشان است.
مــوذن جامعه: منظورتان دانشــجویی اســت که موذن باشــد؟ 
یکی را فعــلا داریم. ولی روزهایی که نیســت، مرحوم موذن زاده 

هوایمان را دارند.
معدل الــف کلاس: می خواهم به معدل الــف کلاس بگویم که 

دو روز دنیا ارزش این کارها را ندارد.

فرزانه زینلی »
قرمه ســبزی ســلف:: دریاچــه ای در یک بشــقاب. دریاچــه ای که 

گوشت ها شبیه جزیره ای دور از دسترس، در آن شنا می کنند.
گربه های خوابگاه یا دانشــگاه: یار غار بچه ها در ســلف. به طوری 
که جلــوی در ســلف می ایســتند و عیــن خر شــرک به تــو نگاه 

می کنند و تو دو دستی غذایت را به آن ها تقدیم می کنی.
موذن جامعه: خواب مانده و کل مملکت نمازش قضا شده.

همــان  اســت.  قاصــر  بیانــش  از  زبــان  الــف کلاس:  معــدل 
خودشــیرینی کــه می گویــد اســتاد قــرار بــود کوییــز بگیریــد و 

جزوه هایش را با خودکار رنگی می نویسد.

زهرا ملاکریمی »
قرمه سبزی سلف: روغن های سبز!

گربه های خوابگاه یا دانشگاه: اشراف زاده های سعادت آباد.
موذن جامعه: موذنی که اذان و اقامه را جابه جا می گوید.

معدل الف کلاس: دیدنی است، وصف کردنی نیست.

رضا ندری »
قرمه ســبزی ســلف: دانشــگاه قبلــی کــه بودیــم چمن هــای آن 
دانشــگاه بود، این دانشــگاه هــم چمن هــای اینجا. ولــی با این 

وجود من همچنان به قرمه سبزی وفادار هستم.
گربه های خوابگاه و دانشــگاه: موجوداتی پررو و لوس که ظاهراً 

بهتر از ما بودند و بیشتر از ما به آن ها خوش می گذشت.
موذن جامعه: روز دانشجو که می شود، هر که می خواهد صحبت 
کند با این جمله شروع می کند: »دانشــجو موذن جامعه است!«

معدل الف کلاس: کسی که امکان روی نمودار رفتن نمرات را از 
ما سلب می کند.

آتنا مزروعی »
قرمه سبزی ســلف: من قرمه ســبزی ســلف را نخورده ام ولی فکر 

می کنم این غذا از چمن فضای سبز دانشگاهمان تهیه می شود.
گربه های خوابگاه یا دانشگاه: دانشگاه ما شــکر خدا گربه ندارد، 
چون جایی دانشگاه ساخته اند که بزکوهی نمی رود، چه برسد به 

گربه ی بیچاره!
موذن جامعه: دانشــجو موذن جامعه اســت تا نمــاز امت قضا 
نشود و آگاهی بخش باشد. البته به شــرطی که خودش خوابش 

نبرد و سیب زمینی نباشد!
معدل الف کلاس: خودم؛ که از تخفیف شهریه بی نصیب ماندم 

و از طرفی مورد هجمه ی دوستان واقع شدم.

فاطمه احمدیان »
قرمه سبزی سلف: خیلی بوی گوشت بدی می دهد.

گربه های خوابگاه یا دانشگاه: کاری با آن ها ندارم. فعلا که زرنگ 
هستند و با مظلوم نمایی فربه تر از ما شده اند.

مــوذن جامعه: ســیم بلندگویــش را قطــع کرده انــد و صدایش 
به جایی نمی رســد. ولی کم نیــاورد چون الان زمانــه ی بلندگوی 

بی سیم است.
معدل الف کلاس: فعلا خودم هستم. اینقدر درگیر فعالیت های 

فرهنگی نباش و کمی درس بخوان تا ارشد قبول شوی.

مهدی رحیم دخت »
قرمه ســبزی ســلف: در حقــش اجحــاف شــده کــه می گویند از 
چمن های دانشــگاه درســت می شــود؛ چون کیفیت سبزی های 

داخلش از چمن های دانشگاه کمتر است.
گربه های خوابگاه یا دانشــگاه: سوءاســتفاده جهــت خودنمایی 

توسط پسران سرزمینم!
موذن جامعه: خداقوت!

معدل الف کلاس: خداقوت ترتر!

معمولا در کدام یک از کلاس ها خوابتان می گیرد؟ چرا؟  
کوثــر اکبرپــور: کلاس های تئــوری که اســتاد از هــر دری حرف 

می زند به جز درس و کلاس.
معصومه شــیروی: کلاس های آمار. اصلا رابطه ی بین اعداد را 

درک نمی کنم. خب که چی؟
علی شــهبازی: حس می کنم منظورتان این است که در کدام یک 
از کلاس ها خوابتان نمی گیرد! خب آن کلاس هایی که تن صدای 
استاد یک مقدار آزاردهنده باشد. اما معمولا این اتفاق هم بیفتد، 

آتنا مزروعی دانشــجوی ســال آخر کارشناسی 
رشــته علوم تغذیه و مهندســی صنایع غذایی 
از دانشــگاه آزاد نجف آباد است. 22 سال سن 
دارد و یک دانشجوی تشکیلاتی و درس خوان 
اســت. ضمنا ســردبیری یک نشــریه را هم در 

دانشگاهشان به عهده دارد.

آخــر  ســال  دانشــجوی  احمدیــان  فاطمــه 
دانشــگاه  از  عمومــی  بهداشــت  کارشناســی 
علوم پزشــکی یاســوج اســت. 23 ســال سن 
دارد، خوابگاهی و بسیار تشــکیلاتی است. او 

نیز یک دانشجوی درس خوان است.

مهدی رحیم دخت دانشجوی مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی پلیمر از دانشکده فنی مهندسی 
دانشــگاه ارومیه اســت. او اکنون ترم 11 است 
و 24 ســال ســن دارد. همچنیــن او در زمینه 

استندآپ کمدی به طور جدی فعالیت می کند.

 

یکسری عبارت داریم که از شما می خواهیم بعد از   
شنیدن آن ها، چیزی که به ذهنتان می رسد را بگویید:

قرمه سبزی سلف، گربه های خوابگاه یا دانشگاه، موذن 
جامعه، معدل الف کلاس

کوثر اکبرپور »
قرمه سبزی سلف: خوشمزه ترین و خوشبوترین غذای سلف!

گربه های خوابگاه یا دانشگاه: لوس و تن پرور و از ساکنین اصلی دانشگاه.
موذن جامعه: خسته و خواب آلود، بی خیال دنیا نمره مهم است!

معدل الــف کلاس: اگر همــه ی نمره هایت هم ۱۹ یا ۲۰ نشــود 
اشکال ندارد. باورکن!

معصومه شیروی »
قرمه سبزی سلف: آب چمن!

گربه های خوابگاه یا دانشگاه: همیشه گرسنه!
موذن جامعه: دانشجویی که نیست.

معــدل الف کلاس: همانی اســت کــه دوران مدرســه می گفت: 
خانم معلم مشق هایمان را نمی بینید؟

علی شهبازی »
قرمه ســبزی ســلف: اگر چمن مصنوعی دانشــگاه را ترمیم کنند 

قطعا کیفیت قرمه سبزی سلف هم بهتر می شود.
گربه های خوابگاه یا دانشگاه: نامردها فقط روزهایی که شام، مرغ 
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تذکر می دهیم و استاد رعایت می کنند و مشکلی پیش نمی آید!
فرزانه زینلی: کلاس های ۸ صبح. کلاس ۸ صبح را باید با بالشت 

سر کلاس رفت. واقعا فلسفه وجودی اش قابل درک نیست.
زهرا ملاکریمی: دانش خانواده بعد از کوبیده با پیاز و دوغ!

رضا ندری: من فقط در یکی از کلاس ها می خوابم. چون استاد در 
یک عالم دیگر سیر می کند. حتی اگر شب قبل هم به اندازه کافی 

خوابیده باشم، صدای استاد مثل لالایی می شود و خوابم می برد.
آتنا مزروعی: ســر یکی از درس های تخصصی مــان که از قضا ۸ 
صبح است. اســتاد خیلی توضیح می دهد و صدایش آرام بخش 

است و برایمان مثل لالایی است.
فاطمه احمدیان: هــر کدام که شــب قبلش دیرموقــع بخوابم، 

فردایش خوابم می آید.
مهدی رحیم دخت: ما از آن دانشــجوهایش نیســتیم؛ اگر احیانا 

خوابمان بیاید کلا سر کلاس نمی رویم.

کوثر اکبرپور: کمی انرژی مثبت و انگیزه سازندگی.
معصومه شیروی: کمی تامل.

علی شــهبازی: نفری دو بشــکه شــعور تدارک می بینــم که وقتی 
خوابیم، در اتاق از سشوار استفاده نکنند!

فرزانه زینلــی: یک بیانیه کــه بیایند امضا کنند تــا کلاس های ۸ 
صبح کنسل شود.

زهرا ملاکریمی: دوره های آموزشــی ســوال مســخره ســر کلاس 
نپرسیدن!

رضا ندری: دوســت دارم چیزی که بلــدم را به آن ها یــاد بدهم. 
البته اگر خودشان بپذیرند.

آتنا مزروعی: یک شاخه گل و کتاب مورد علاقه شان.
فاطمه احمدیان: کتاب.

مهدی رحیم دخت: تجربیات گران بهایم در این ۱۱ ترم!

دانشگاه؛ چه فکر می کردی چه شد؟  
کوثر اکبرپــور: فکر می کردم خیلی با مدرســه و دبیرســتان فرق 

داشته باشد ولی فقط مختلط بود.
معصومه شــیروی: آن چیزی که فکر می کردم نشد ولی برایم پر 

از خیر بوده.
علی شهبازی: قبل از اینکه شروع شود تازه مدرسه را تمام کرده 
بــودم و دلم خوش بود که دیگر نیاز نیســت 7 صبح بلند شــوم 
و به مدرســه بروم. ولی دانشــگاه فرهنگیان قبول شدم و آمدم 
اینجا که 4 ســال درس بخوانــم و بعدش به مدت 30 ســال هر 

روز ساعت 7 صبح بلند شوم و به مدرسه بروم!
فرزانــه زینلــی: 12 ســال درس خواندیــم و ۶ صبــح از خــواب 
بیدار شــدیم. گفتیم می رویم دانشــگاه و یک چیــز کاربردی یاد 
می گیریم. نمی دانستیم ۸ صبح دوباره بالشــتمان را می زنیم زیر 

بغلمان و می رویم سر کلاس!
زهرا ملاکریمی: قرار بود سکوی پرتاب باشد ولی پرتگاه بود.

رضا ندری: فکر می کردم وقتی وارد دانشگاه می شوم با مسئله های 
جدی کشــور درگیر می شــویم و می توانیم با ســروکله زدن با آن ها 
حلشــان کنیم. ولی در واقعیــت دیدم کــه کل ایام هفتــه را باید 
بنشــینم تکلیف انجــام بدهــم و همین باعث شــد که از رشــته و 
دانشگاه قبلی ام انصراف بدهم و وارد حوزه ی دیگری شوم. الان هم 
کمی بهتر شده ولی هنوز آن بی خاصیتی محیط دانشگاه وجود دارد.

آتنا مزروعی: فکر می کردم دانشــگاه باید خیلی جذاب تر به نظر 
بیاید و با دوران دبیرستان و مدرسه فرق داشته باشد ولی دیدم 

به صورت همزمان بگیرم ولی فقط یکی اش را مجازی دانلود کردم.
رضا ندری: ترم یک فکر می کردم همه ی کلاس ها را باید شرکت 
کنم و معدلم بالای ۱۹ شــود ولی بعدش به این نتیجه رســیدم 

که اکثر کلاس ها را شرکت نکنم و معدل هم زیاد مهم نیست.
آتنا مزروعی: تــرم یک فکر می کــردم خیلی مهم شــده ام و قرار 

است دنیا را بترکانم ولی الان خودم در حال ترکیدن هستم!
فاطمه احمدیان: تــرم یک فکر می کــردم همــه ی بچه ها با هم 
دوست می مانند و صداقت دارند ولی متوجه شدم پای منفعت 

که وسط باشد یک عده خدا را هم بنده نیستند.
مهدی رحیم دخت: ترم یک فکر می کردم قرار اســت آینده ســاز 
این مملکت بشــوم ولی الان اتــاق به اتــاق دنبال نمــره ام برای 

فارغ التحصیلی!

استاد نمونه استادی است که .....  
کوثر اکبرپور: امتحاناتش با تدریســش متناســب باشد، دوستی 
خاله خرسه برای دانشجوها نداشته باشد و ناراحتی هایش را سر 

دانشجو خالی نکند.
معصومه شــیروی: با اینکه مــن نمــی روم امتحــان میان ترم را 

شرکت کنم، ولی خودش ۸ از ۸ بدهد.
علی شهبازی: که نشناسی اش و سرکلاس نیاید.

فرزانه زینلی: که امتحانش اوپن بوک باشد، خودش جزوه بدهد 
و نخواهد جزوه بنویسیم. کلاس ۸ صبح هم کلا قبول نکند.

زهرا ملاکریمی: سرکلاس مزاحم خوابمان نشود.
رضا ندری: دغدغه اش این باشــد که باید مطالبش را به درســتی 

به دانشجو منتقل کند.
آتنا مزروعی: در عین جدیت، با دانشــجو راه بیاید و دانشــجو را 

نیندازد. ضمن اینکه از سلامت روان هم برخوردار باشد!
فاطمــه احمدیــان: دانشــجو را محدود بــه درس نبینــد. چقدر 
شــنیده ایم این جمله را که »تو دانشجویی و باید اولویتت درس 
باشــد!« اگر قرار بود این جمله کارساز باشــد، در دبیرستان بود. 

اینقدر سرگرم درس شدیم که دیدیم هیچ مهارتی نداریم.
بــا  کــه  اســت  اســتادی  نمونــه  اســتاد  رحیم دخــت:  مهــدی 

دانشجوهایش رفیق باشد.

دانشگاه همان مدرسه است منتهی با چند تفاوت ریز.
فاطمــه احمدیان: فکــر می کردم عملکرد بهتری داشــته باشــم. 
مقصر را دانشــگاه نمی بینم چون خودم کوتاهی داشتم و باعث 

شد که دانشگاهم پربار نباشد. هر چند ناراضی نیستم.
مهدی رحیم دخت: فکرهای خوبی می کردم؛ اتفاق های بدی افتاد.

ترم یک فکر می کردم ..... ولی .....  
کوثــر اکبرپور: تــرم یــک فکر می کــردم نمره هــا از بیســت کم 
می شــود ولی الان فهمیدم نیم نمره، نیم نمره، جمع می شود تا 

به ده برسد. بقیه اش مهم نیست!
معصومه شــیروی: ترم یــک فکر می کــردم باید بــا مقنعه رفت 

دانشگاه ولی... روسری دوست خوب من است.
علی شــهبازی: ترم یک فکر می کردم آشــپز دیگر بدتر از این غذا 
نمی تواند درســت کند ولی الان فهمیــدم که نه! واقعــا نباید به 

توانایی های هیچ کس شک کرد.
فرزانــه زینلی: تــرم یک فکر می کــردم قرار اســت دنیــا را با علم 
دانشــگاه تــکان بدهــم ولــی رفتــم ســر کلاس و دیــدم داریم 

درس های دبیرستان را دوباره از اول می خوانیم.
زهرا ملاکریمی: ترم یک فکر می کردم می توانم مدرک دو رشــته را 

یک جمله خطاب به آموزش دانشکده تان:   
کوثر اکبرپور: در چارت درسی خلاقیت به خرج ندهید و اینقدر 

تغییرات ایجاد نکنید. با تشکر! 
معصومه شــیروی: واقعــا داریــد اینجــا زحمت می کشــید..... 

خداقوت!
علی شــهبازی: می خواهم به آنها بگویم که واااقعا سایت خوبی 

داری آموزش جان!
فرزانه زینلــی: کلاس هــای ۸ صبــح را تعطیل کنید. واقعا کســی 
نمی فهمد. راندمان آموزشــی آمده اســت پایین به خــدا. در آخر از 

مسئولین تقاضا دارم یک فکری به حال کلاس های ۸ صبح بکنند.
زهرا ملاکریمی: چرا این واحدها؟

رضا ندری: کلاس ها را ۸ صبح نگذارند.
آتنا مزروعی: آن تلفن را گذاشته اند که پاسخگو باشید نه اینکه 

گوشی را بردارید و اشِغال یا قطع کنید!
فاطمه احمدیــان: کاش دو تا چیــز هم آمــوزش می دادند تا ما 
بدانیم. نه اینکه حتی ندانند شرایط استعداد درخشانی چیست و 

اقدام برای ارشد چگونه است و...
مهدی رحیم دخت: خداقوت ترترترتر!

فرض کنید دانشگاه وجود نداشت؛ آن وقت چه   
حرفه ای را دنبال می کردید؟

کوثر اکبرپور: نقاشی و گرافیک.
معصومه شیروی: خواب به صورت حرفه ای!

علی شهبازی: اگر وجود نداشــت ما باز هم در جست وجوی علم 
تکاپو می کردیم. بدون شک!

فرزانه زینلی: از آن جایی که اســنپ بــرای خانم ها زیــاد متداول 
نیســت؛ به نظرم می رفتم عضو کانال خانم های قری می شــدم و 

یاد می گرفتم که چگونه شوهر کنم.
زهرا ملاکریمی: هکر می شدم.

رضا ندری: چه دانشگاه باشــد و چه نباشد، دوست داشتم معلم 
باشم و همین طور کشاورزی کنم.

آتنا مزروعی: یک خانم خانه دارِ نویسنده می شدم.
فاطمه احمدیان: بچه ی آکادمیکی بودم همیشه.

مهــدی رحیم دخــت: همیــن الان که دانشــگاه وجــود دارد هم 
حرفه ی دیگری را دنبال می کنم.

دوست دارید روز دانشجو چه چیزی از سمت دانشگاه   
هدیه بگیرید؟

کوثر اکبرپور: مدرک تحصیلی ام را بدهند بروم! 
معصومه شیروی: کلید آسانسور اساتيد.

علــی شــهبازی: دوســت دارم در روز دانشــجو، مجوز تــردد بعد از 
ساعت ۲۳ را از دانشگاه هدیه بگیرم. نمی خواهم ریا شود ولی بهتر 

است که برای کمک به نیازمندان از تاریکی شب استفاده شود.
فرزانــه زینلــی: کنســلی کلاس هــای ۸ صبــح تــا پایــان دوران 

تحصیل.
زهرا ملاکریمی: ما را ببرند پیش اروین یالوم )روان پزشک(.

رضا ندری: به دلیل حضورم در تشــکل های دانشــجویی می گویم، 
همین که دانشگاه ما را اذیت نکند و حرفمان را بفهمد کافی است.

آتنــا مزروعی: شــاید یــک شــاخه گل یا یک جشــن درســت و 
حســابی و جدی گرفته شــدن و تضمین آینده شــغلی. البته به 
نظرم یک تخفیف شــهریه تپــل برای مــا دانشــگاه آزادی ها هم 

می تواند هدیه خوبی باشد.
فاطمه احمدیان: کتاب.

مهــدی رحیم دخــت: فارغ التحصیلــی! خدایــا بس اســت دیگر 
خسته شدیم!

اگر قرار باشد به بچه های دانشگاه یا همکلاسی هایتان   
برای روز دانشجو هدیه بدهید، چه چیزی هدیه می دهید؟

مهدی یوسفی
کاریکاتوریست

سید محمدجواد طاهری
کاریکاتوریست
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دیدیــم که ابوالحســن بنی صــدر خیلــی ادعــای اقتصاددانــی و دکترا 
و این هــا داشــت. در مــدت کوتاهــی هــم کــه در وزارت اقتصــاد 
بــود، هرتپــه ای کــه توانســت، بــا عنایــت بــه علــم روز اقتصــاد و 
دســتورالعمل های بانــک جهانی، مــورد عنایت قــرارداد. مثــلًا طرح 
ملی کــردن همــه بانک ها )بخوانیــد دولتی کــردن اقتصاد(. بــا اجرای 
این طرح، بانک های سراســر کشــور ابتدا بــه تملک دولــت درآمدند 
و ســپس بانک های خصوصی و مختلــط در چند بانــک دولتی ادغام 
شــدند. علی اکبر معین فر ]وزیر نفت بنی صدر[ می گوید: »ابتدا همان 
بحث مدیریت بانک ها توســط دولت مطرح شــد، اما آقای بنی صدر 
گفت چرا بانک ها را ملــی نمی کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشــخص 
باشد. آقای ]عزت اله[ سحابی هم دفاع کرد. به این ترتیب طرح ملی 
شدن بانک ها رای آورد«. یا مثلًا ملی شــدن صنایع و زمین های بزرگ 
)بخوانیــد دولتی کردن صنایع بــزرگ مثل خودرو و معــدن  و...(. این 
طرح تصریح می کرد: »منظور از زمین بزرگ، سه برابر زمینی است که 
عرف محل برای یک نفــر لازم می داند.« در مرحله بعــد، صنایع بزرگ 
ملی و اموال بیش از پنجاه نفر از ســرمایه داران معــروف دوره پهلوی 

ملی شد و در اختیار دولت بنی صدر قرار گرفت.
اما بزرگ ترین تپه ای کــه دکتر بنی صدر آن را دید، »وام های مســکن« 
بود کــه بعدتر به وام مســکن بنی صدری معروف شــد. بــا قرارگرفتن 

رئیس جمهوری با دامادش!
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)5(

بهزاد توفیق فر
پژوهشگر طنز

منابــع و مدیریــت همــه بانک ها در دســت بنی صــدر، وی اقــدام به 
اعطای وام مســکن کرد. این اقــدام گرچه موجــب افزایش مهاجرت 
و ماندگاری مهاجران روســتایی در حاشــیه شــهرهای بزرگ خصوصاً 
تهران شــد و با پخش نقدینگی بانک ها در دست مردم، افزایش تورم 
و گرانی و احتــکار را موجب گشــت، اما برای خود بنی صــدر تبلیغات 
وســیع و گســترده ای از جیب دولت به همراه داشــت. بر اســاس آن 
هر یک از شهروندان می توانستند تا ســقف ۳۰۰هزار تومان با سپرده 
۳۰هزارتومانی تســهیلات دریافت کنند. البته که نظارتی هم بر اینکه 
مردم واقعاً اقدام به ســاخت یا خرید خانه کنند، نبود و اینکه درسال 
1358 چه کسانی سی هزارتومان پول داشــتند هم جای بررسی دارد. 
این تبلیغات به علاوه فعالیت شــبانه روزی خانه های تیمی و شــبکه 
مجاهدین خلــق )منافقین( و البته رپرتاژآگهی های روزنامه شــخصی 

بنی صدر )انقلاب اسلامی( موجب شد که وی، رئیس جمهور شود. 
بهلول، یکــی از اولیــن مطبوعاتی بــود کــه از انتخاب بنی صــدر روی 
جلدش استقبال کرد. »جامعه مطبوعات مفتخر است رئیس جمهور 
از بیــن روزنامه نــگاران انتخاب شــد«. این جملــه آغاز تغییر مســیر 
بهلول بود. تا آن روز، بهلول به صــورت متمرکز از قطب زاده حمایت 
می کرد اما از این پس، ضمن نگهداشــتن طرف قطــب زاده، به حامی 
اصلی بنی صدر تبدیل شــد. جالب اســت که این حمایت از شــخص 

رئیس جمهور بود و نــه از دولت. مجلس و ســایر نهادها و ارگان های 
اغلب تازه تأسیس هم که تکلیفشان معلوم بود.

خط اصلی بهلــول در ابتدای ریاســت بنی صدر بر دولــت، مظلوم نمایی 
و نشــان دادن چهــره ای »مبــارز تنهــا« از وی اســت. این خــط، هم در 
کاریکاتورها و هم در متون و اشعار دنبال می شــد و فضایی را ترسیم 
می کــرد که بنی صــدر بــه تنهایــی در یک ســو بــا امکانــات حداقلی و 
انگشت شمار افراد همســو قرار دارد و قصد دارد تا اصلاحات عظیمی 
را برای مــردم رقم بزند امــا در مقابلش همــه امکانات در اختیــار افراد 
بی ســواد و بی شناســنامه اســت که نمی خواهنــد چرخ زندگــی مردم 
بچرخــد و چوب لای چــرخ بنی صــدر می گذارند. تکیه این فضاســازی 
نیز بر همان تپه هایی بــود که قبلًا بنی صــدر دیده بــود و روزنامه ها و 
منافقین، آن را آراسته و دلخواه در نظر مردم جلوه داده بودند. فضایی 
که در همین نوشته و به صورت گذرا به برخی از آن ها ها اشاره کردیم.

از حق نگذریم، ساختار اداره کشور نیز این دستاویز را به بنی صدر می داد 
تا بدون سختی های معمول، منافقانه عمل کند. بدین معنا که هرگاه 
کم کاری یا نقصی در امور وجود داشت  که بدیهی بود  آن نقص را به 
دولت و نخســت وزیر نســبت می داد اما هرگاه کار خوبی انجام می شد 
یا طرح مردمی به نتیجه می رســید، رئیس جمهور خود را جزء اصلی و 

راهبر دولت معرفی می کرد و آن نتیجه خوب را به خود نسبت می داد.

بهلول، یکی از اولین مطبوعاتی بود که 
از ریاست جمهوری بنی صدر روی جلدش 
استقبال کرد.
)شماره 35 - 14 بهمن 1358(
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دریغ از یک جمله پیشرفت!

به مناســبت 14 آذر مــاه، ســالگرد درگذشــت مرحوم علــی حاتمی ، 
کارگردان و نویسنده محبوب ســینمای ایران، در این مطلب به مرور 
یکی از آثار فاخر و ارزشمند ایشــان خواهیم پرداخت. اثری که هم از 
حیث داستانی و هم از حیث ســاخت از برترین آثار ســینمای بعد از 

انقلاب است.
فیلــم ســینمایی »جعفرخــان از فرنــگ برگشــته«، بــا نویســندگی و 
کارگردانی مرحوم علی حاتمی یکــی از بهترین کمدی های دغدغه مند 
ایــران معاصــر اســت. ایــده اولیــه ی ایــن فیلــم، جوابیــه ای بــرای 
نمایش نامه ی »جعفرخان از فرنگ آمده« اســت. نمایش نامه ای که در 
سال1300 و دوران اوج عقیده غربگرایی در ایران، توسط حسن مقدم 
به رشــته تحریر در آمده بــود. دورانی که مقــام معظم رهبــری آن را 

اینگونه وصف می کنند:
»در یک دوران طولانی از دوران قاجار تا دوران پهلوی ، ژنِ ناتوانی، ژنِ 
نمی توانیم، ژنِ وابســتگی به دیگران را در ما تزریق کردند. نتیجه این 

شد که ما به عنوان یک ملّت، هویّتمان در ذیل غرب تعریف شد.«
در نمایش نامه مذکور، جعفر فردی باســواد و مبادی آداب اســت که 
از فرنگ برگشــته و خانواده اش عــده ای بَدَوی و بی فرهنگ هســتند. 
اما در فیلم ســینمایی می بینیم که جعفر پس از بازگشت از فرنگ به 
کل هویت ایرانی و فرهنگ خود را از دست داده و نمونه مبالغه آمیز 
از یک فرد غــرب زده ی متوهم اســت. در مقابــل، خانــواده او افراد با 
فرهنگ و اصیلی هستند که در بینشان افراد باسواد و بی سواد و حتی 

فرنگ رفته هم پیدا می شود. 
تقابــل فرهنگ ها بســتر مناســبی بــرای شــکل گیری طنز اســت. مثل 
ماجراهای جالبی که برای همه ی ما در سفر زیارتی اربعین شکل گرفته. 
اما این فیلم قصد تقابل با فرهنگ غرب را ندارد. حتی عبارات انگلیسی 
هم در گفته های جعفر به چشم نمی خورد. بلکه تقابل در فرهنگ اصیل 
ایرانی و دارای احترام و محبت با فرهنگ خالی از آداب غرب زدگان است. 
تقابل شــخصی که از آدابــی موهوم حــرف می زند اما احتــرام و محبت 
نمی فهمد. از انسانیت دم می زند اما جسم بی جان پدرش که سکته کرده 

را به جای بيمارستان، به دارالمجانین می برد تا مزاحمش نشود. 
حســین سرشــار، در نقــش جعفــرِ فیلــم همــان چــرت و پرت های 

مروری بر فیلم سینمایی 
»جعفرخان از فرنگ برگشته« 

اثر مرحوم علی حاتمی

شرحی بر کتاب 
»دانشگاه نامه« دکتر عباس احمدی

ابراهیم کاظمی مقدم
 نویسنده و طنزپرداز

زهرا فرقانی
 نویسنده و طنزپرداز

غرب زده هــا و طرفــداران محیط زیســت را بیان می کند و مســئولین 
حکومت پهلوی هم از او استقبال می کنند. او با اشاره به داروینیسم، 
مردم را میمون خطاب کرده و معتقد است بشــر زمین را نابود کرده 
و انسان باید برای ادامه تکامل به کرات دیگر ســفر کند. در ادامه نیز 
آزمایشــاتی را انجام می دهــد که انســان را برای این ســفر آماده کند. 
حرف هــای جعفر به قدری شــبیه بــه غرب زده های امروزی اســت که 
انســان خیال می کند فیلم نامه چند ســال پیش  نوشــته شده است! 

دریغ از یک جمله پیشرفت!
لوکیشــن های فیلــم، امارت هــای زیبایــی را نشــان می دهنــد کــه 
نشــان دهنده فرهنگ و معماری ایرانی -اسلامی اســت. خانه ی پدری 
جعفــر، هتل اقامت او، ســالن هــای ســمینار و حتی بیمارســتان به 
گونه ای طراحی شــده کــه جذابیتِ چشــم نوازِ هنر ایرانــی را به همراه 

رگه های تمدنی آن به رخ می کشد.
عزت الله انتظامی در نقش پدر جعفر که فرد متمولی اســت به خوبی 
نقش یک کاســب آبرودار را بازی کرده اما بیشــتر بار کمدی ماجرا بر 
دوش محمدعلی کشــاورز، در نقــش دایی جعفر اســت. دایی جعفر 
شــخصتی ســاده دارد که خواهرزاده اش را دوســت دارد و می خواهد 
به او کمــک کنــد. امــا از حرف هــای او ســر در نمــی آورد و در نتیجه 
متوجه خطــای او نمی شــود. دایی در واقع نماد کســانی اســت که با 

ساده انگاری، فریب پروپاگاندای رسانه های غرب گرا را می خورند.
علاوه بر دغدغه مند بودن فیلم و ســاخت عالــی آن، دو ویژگی دیگر 
در این فیلم هســت که آن را به یک اثــر مانگار و فاخــر تبديل کرده 
است. نخســت عاری بودن از شــوخی های بی ادبی که امروزه در تمام 
فیلم های کمــدی شــاهد آن هســتیم و دوم ایــن که؛ ســیر منطقی 
فیلم نامــه و دیالوگ هــای فیلم به خوبی بــار کمدی و انتقــادِ به جای 
سازنده را به دوش کشــیده اند و جای خود را در کنار دراماتیک بودن 
اصل داســتان پیدا کرده اند. بــرای مثال تلخیِ صحنــه ای که جعفر به 
مزار مادرش می رســد یا پدرش را در تيمارســتان رها می کند با دعای 
عجیب و غریب او و رفتار دیوانگان گرفته شده. اما حرمت مزار مادر 

و قلب شکسته ی پدر با تمسخر شکسته نشده است.

اگر از شــما بخواهند در رابطه با معضلات دانشگاه چند 
کلامی از دریچــه ی نقد افاضه ی فیــض فرمایید و مردم 
و مسئولان را نسبت به ضعف های موجود آگاه کنید از 

کجا شروع می کنید؟

احتمالا از بوی گربه مرده ی خوابگاه یا نهایتا ساچمه پلو و 
خورش علف سلف!

خیلی که بخواهید علمی و دقیق بحث کنید به تفاوت نمره 
گرفتن دخترها و پسرهای دانشجو از اســاتید می پردازید.

اما اگــر یک نفر خودش ایــن کاره باشــد، یعنی نخبه ی 
علمی و زمین خــورده ی دانشــگاه آزاد آن هم با مدرک 

دانشگاه چیست 
و چرا هست؟

دکترای منابع طبیعی، لابد می داند که نقد از دانشگاه 
باید ریشه ای تر از این حرف ها باشد و دقیقا به همین 
دلیل است که دکتر عباس احمدی شاعر و طنزپرداز 
کاردرســت معاصــر در کتــاب دانشــگاه نامه بــا یک 
دستگاه چمن زنی بنای آموزش عالی را تقریبا از ریشه 

زده است.

شــاعر بی ادعای ما با قلمــی توانمند یــک مثنوی در 
نوزده باب سروده که به زعم خود در ردیف فیه مافیه 
و خمســه اســت و اشــاراتی دارد شــبیه گلشــن راز و 
کتابی ست برتر از اسفار و مخزن الاسرار که در هر باب 
آن بخشــی از ماجرای دانشــگاه را بیان می کند. کتاب 
با »اصلا چطور شــروع شد« شروع می شــود تا برسد 
به اینکه »چی شــد کــه همچین شــد«. دقیق ترش را 
بخواهید به این می پردازد که چرا از دارالفنون رسیدیم 
به دانشــگاه آزاد و پیــام نور و چــرا حالا همــه دنبال 
مدرکند و آخرش هم مغزها برای فرار دو پا و کلی پول 
قرض می کننــد و در می روند. او حتی بــه دارالفنون و 

تغییر مسیر آن نیز نقد می کند:

به نام علم وهن دین نمودند
به دین افراد را بدبین نمودند

مقدم شد در آنجا عقل بر دین 
شد آن دارالفنون دارالمجانین

 شــاعر به انقلاب فرهنگی نیز نقبی می زنــد و در حالی 
که در آن دوران تنها حدود سه چهار سال سن داشته، 
اوضاع سیاســی و اجتماعــی دانشــگاه در آن دوره را به 
خوبی شرح داده که این خود بیانگر آن است که شاعر 
از عنفوان خردســالی در پــی تحقیق و تدقیــق و بلکه 
تعمیق بــوده و در علل تعطیلی دو ســاله ی دانشــگاه 

تعمق نموده است.

در بخش هــای بعــدی کتاب، شــاعر بــه مدرک گرایی 
مدیــران، خط تولیــد مقــالات آی اس آی و تاســیس 
دانشــگاه علمی کاربردی و غیرانتفاعی و باز شــدن در 
دانشــگاه به روی عموم و سرویس شــدن دهان بازار 
کار به خاطر بیرون آمدن این همه لیسانسه می پردازد. 
خلاصه از هیچ نقد و نکته ای فروگذار نکرده و حسابی 
از خجالت آموزش عالی درآمده، سپس پرونده ی آن را 
گذاشته زیر بغلش بلکه برود به کارهای بدش فکر کند 

و راه اصلاح پیش بگیرد.

بخش هایی از بــاب دهــم در مدرک گرایی مدیــران را 
می خوانیم:

نماینده اگر دکتر نباشد
زبانش تیز و دستش پر نباشد

خداییش آنکه عنوانش وزیر است
بدون دکترا حرفش حقیر است

عطا گردید با اصرار و زوری
به ایشان مدرک غیرحضوری
ز دکتر شد فضای مملکت پر

معمم دکتر و سردار دکتر
وکیل و قاضی و علامه و شاه

همه دکتر شدند الحمدلله

نــگاه نقادانه دکتر احمــدی که از قضــا خودش عضو 
هیئت علمی دانشــگاه اســت به معضــلات علمی و 
فرهنگــی دانشــگاه ها و آسیب شناســی ایــن بحــث، 
کامــلًا دقیــق و همه جانبه اســت. همراهی چاشــنی 
طنز و اســتفاده از بازی های زبانی و شوخی های به جا، 
ضمن اینکه جذابیت اثر را بیشتر کرده از نقد جدی و 
موشکافانه و مطالبه گری شــعر هم چیزی کم نکرده. 

یعنی دقیقا انتظاری که از یک اثر طنز می رود.

البته الان که دقت می کنم ایشان نیز در اواخر کتاب به 
معضلاتی مثل نمره گرفتن دختران دانشجو از استاد 
و بلکه افتادن استاد در دام عشق دانشجو نیز اشاراتی 

می کند که ای بابا.
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به بهانه روز دانشجو

سید محمدجواد کیش بافان
روزنامه نگار و طنزپرداز

قســمت قابــل توجهــی از بدنه اصلــی رســانه ها توســط فعالان 
دانشجویی سابق تغدیه می شود. به همین دلیل اینکه مطبوعات 
کشور همیشه نیم نگاهی به این پتانسیل بالقوه خود داشته باشند، 
اهمیت بالایــی دارد. ما هم در این شــماره به بهانه روز دانشــجو 
به سراغ نشریات دانشــجویی طنز رفتیم که آن ها را بررسی کنیم. 
در ابتدا نشــریاتی کــه در آخریــن دوره جشــنواره اصلی نشــریات 
دانشجویی در رسته نشریات طنز رتبه آوردند بررسی شدند اما در 

ادامه به سراغ سه نشریه دیگر نیز رفتیم.

بابا برقی  
این نشریه که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتشر می شود، در 
جشنواره تیتر یازده، رتبه سوم رسته نشریات طنز را کسب کرده بود 
و موفق شــد در تیتر دوازده رتبه اول را کسب کند. فاصله انتشار 
دو شماره متوالی نشریه که در این دو دوره رتبه آورده اند، دو سال 
است و پس از آن دیگر هیچ شماره ای منتشر نکردند. از این گزاره 
می توان نتیجه گرفت که احتمالا این نشــریه چیــزی فراتر از یک 
نشریه جشنواره ای نبوده است و شاید لازم است داوران از این پس 

به بهانه ی 16 آذر و روز دانشــجو، تصمیم گرفتیم نگاهی به ارتباط 
سینما و تلویزیون با داستان ها و چالش-های دانشجویی در قالب 

طنز و کمدی داشته باشیم.

در سینما کمتر می توان فیلمی را به یاد آورد که به زبان طنز فضای 
دانشــجویی را روایت کرده باشــد. از آنجایی که یک دانشجو هم 
می تواند نقش اول بحث های سیاســی و فضای اعتراضی دانشگاه 
باشــد و هم مورد خیلی خوبی برای داســتان های عاشقانه است، 
اکثراً در ســینما به ســراغ همین مضامین رفته انــد. از مهمترین 
فیلم هایی که با این نگاه در ســینما ســاخته شــده اند می توان به 
»دلشکسته«، »متولد ماه مهر«، »طعم شیرین خیال«، »اعتراض«، 

»شام آخر«، »خوابگاه دختران« و ... اشاره کرد.

اما اگر بخواهیم ســریال های تلویزیون از اوایــل دهه هفتاد تا به 
امروز را بررســی کنیم به چند اثر شــاخص در زمینه ی فیلم طنز با 
حال و هوای دانشجویی برمی خوریم که به هر یک از آن ها به طور 

مختصر می پردازیم.

روزگار جوانی: ایــن مجموعه ی تلویزیونی به کارگردانی »شــاپور 
قریب« و »اصغر توســلی« در طــی ســال های 77 و 78 تولید و از 
شــبکه تهران پخش شــد. از شــاخص ترین بازیگرانی کــه در این 
مجموعه مهمان خانه های مردم بودند می تــوان به امین حیایی، 
کیهان ملکی، نصرالله رادش و بیوک میرزایی اشاره کرد که داستان 
پنج جوان دانشجو را روایت می کرد که با یکدیگر خانه ای را اجاره 
می کنند و با وجود اختلاف شــخصیت ها با هــم زندگی می کنند. 
این سریال به خوبی بسیاری از مسائلی که ممکن بود برای جوان ها 
پیش بیاید را نشان می داد و مخاطب در هر قسمت با ماجراهای 
تــازه ای از هر شــخصیت روبه رو می شــد کــه در نهایــت با کمک 

یکدیگر بر آن غلبه می کردند.

پشــت کنکوری ها: یکی دیگر از ســریال های طنز موفــق در این 
رابطه، پشــت کنکوری ها بــود که در مــاه رمضان ســال 1381 به 

نیروهای بالقوه 
مطبوعات طنز الان 

در چه حالی هستند؟

به استمرار کارها نیز بیشتر توجه کنند.

سانسوریا  
این نشریه تازه کار توانست با کســب رتبه دوم در بخش نشریات 
طنز و رتبــه اول و دوم در بخش یادداشــت طنز پدیده جشــنواره 
شود. حالا با گذشت حدود ســه سال و انتشــار نوزده شماره، به 
بلوغ خاصی رسیده است؛ در حدی که در بازه ای تیم تحریریه آن، 
دو نشــریه دیگر نیز تولید می کردنــد. با این وضعیت سانســوریا 
احتمالا یکی از مدعیان اصلی در کسب عنوان در جشنواره جدید 
است و می تواند پرچم دانشگاه فردوسی مشهد را بالا ببرد. اگرچه 
این نشریه نیز اخیرا دوران سراشــیبی خود را آغاز کرده است و در 
سال تحصیلی جدید هنوز شماره ای منتشــر نکرده است. اگر این 
روند ادامه پیدا  کند احتمالا این نشریه نیز مانند سایر برترین های 
دوره قبل به زودی به پایان کار می رســد و این برای نشــریه ای که 
در آخرین جشنواره کشوری طنزپهلو سه کاندیدا داشت می تواند 
مایه تاسف باشد. شــماره آخر این نشــریه که قبل از ایام عزاداری 
محرم منتشر شد حاوی هشت نثر و یک شــعر بود؛ همین عدم 
توجه کافی به سایر قالب های طنز غیر از نثر دیگر نقطه ضعف این 

نشریه است.

قلمستان  
این نماینده علوم پزشــکی اصفهان موفق به کسب رتبه سوم در 
جشنواره تیتر شد. این نشریه نیز دو شماره بعد از جشنواره منتشر 
کرد اما دو ســالی اســت که از آن خبری نیست. شــماره آخر این 

نشریه در 28 صفحه منتشر شده است.

فالگوش  
فالگوش که موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر شده بود؛ امید 
دارد در دوره جدیــد جزء عناویــن برتر گردد. هرچنــد که آخرین 
شــماره این نشــریه هم در 1400 منتشر شده اســت. این نشریه از 
علوم پزشکی شهرکرد برخاســته است تا نشــان دهد در بیرون از 

کلانشهرها نیز می توان استعدادهای نابی پیدا کرد. کاریکاتورهای 
این نشریه که در طراحی به کار رفته است از نقاط قوت آن است.

دندان لق  
این نشــریه از دل تنها دانشــگاه تخصصی رســانه ای کشــور یعنی 
صداوسیما بیرون می آید و این مسئله توقعات را از آن بالا می برد. 
البته از نظر کمی توانسته اســت جــواب این توقــع را بدهد چون 
برخلاف اکثر نشریات این لیست همچنان فعال است و تا به حال 
شانزده شماره از آن منتشر شده است. شماره آخر این نشریه برای 
ورودی های جدید 1402 دانشــگاه منتشر شده اســت و متاسفانه 
همه آثار آن نیز نثر هستند. اگرچه از نظر محتوایی برای یک نشریه 

دانشجویی آثار قابل قبولی دارد اما ویراستاری ضعیفی دارد.

سرسوزن  
این نشریه متعلق به دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. 
شماره آخر این نشــریه 14 صفحه داشــت در حالی که اگر قرار بر 
چاپ آن باشــد باید تعداد صفحات مضربی از 4 باشد. این نشریه 
نیز به جز کاریکاتور صفحه آخر چیزی غیر از نثر ندارد. شاید اینگونه 
بتوان گفت نشریاتی که در همه زمینه های طنز فعال بودند دیگر 
خبری ازشان نیست و نشریاتی که ماندند تمرکزشان صرفا روی نثر 
است. نقطه قوت این نشریه فضای مجازی تقریبا فعالش است. 

مزیتی که غیر سرسوزن، فقط سانسوریا داشت.

نیشخند  
نشریه دانشــگاه علوم پزشــکی ایرانشهر آخرین نشــریه ای هست 
که به بررســی آن می پردازیم. نشــریه ای که اگرچه ســعی کرده از 
قالب های متنوع بهره ببرد و نسبتا موفق هم بوده اما طراحی ساده 
و ضعیف نشریه به کیفیت کار لطمه زده است. پرداختن به مسائل 
صنفی و دانشگاهی از دیگر نقاط قوت آن است که می تواند نشریه 
را برای دانشــجویان جذاب تــر کند. اگرچه باید حواس مســئولان 

نشریه باشد که از مسائل شهری و کشوری نیز غافل نشوند.

دانشجوهای لیسانسه
نگاهی به سریال های طنز تلویزیونی با محوریت زندگی دانشجویی

رامین زارعی
نویسنده و طنزپرداز

کارگردانی خانم پریسا بخت آور از تلویزیون پخش شد و توانست 
نظر مثبت مخاطبان را به خــود جلب کند. بازیگران این ســریال 
همه از بهترین های طنز تلویزیونی بودند که بعداً هر کدام وزنه ای 
برای ســریال های طنز شــدند. از مهم ترین آن ها می تــوان به رضا 
داوودنژاد، علی صادقی، سعید آقاخانی، سیروس گرجستانی، سحر 
ولدبیگی و رامین ناصرنصیر اشاره کرد. داســتان سریال نیز از این 
قرار بود که سیاوش با بازی رضا داوودنژاد به دختری علاقه مند بود 
و شرط خانواده دختر نیز قبولی سیاوش در کنکور و دانشگاه بود. 
همین باعث جمع شدن چند نفر باانگیزه های مختلف برای کنکور 
دادن و ورود به دانشگاه می شــود و چالش ها و قصه هایی که در 

این مسیر پیش می آید را شاهد بودیم.

معراجی ها: ســریالی بــه کارگردانی مســعود ده نمکــی که نامش 
با اخراجی ها گره خــورده و همه او را با فضای طنــز دفاع مقدس 
می شناســیم. او امــا در معراجی هــا به ســراغ فضای دانشــگاه و 
اعتراضات دانشجویی در قالب طنز رفته است. داستان معراجی ها 
از این قرار بود که همزمان با تدفین تعدادی از شهدای گمنام در 
یکی از دانشــگاه ها، گروهی از دانشــجویان با تحریک استادشــان 
شروع به آشــوب و جنجال در دانشــگاه می کنند و همین باعث 
درگیری دانشجویان با یکدیگر و فرار عده ای از آن ها می شود. یکی 
از نقاط قوت فیلم نشــان دادن تیپ ها و شخصیت های متفاوت 
در فضای دانشجویی است که چگالی شوخی های سریال را بیشتر 
می کند. در این ســریال بازیگران مطرحی همچــون رضا رویگری، 
حمید لولایی، محمدرضا شــریفی نیا، مهران رجبی، مریم کاویانی 

و... به ایفای نقش می پردازند.

لیسانسه ها و فوق لیسانسه ها: شاید به راحتی می توان گفت یکی 
از بهترین سریال های تلویزیون در سال های اخیر همین مجموعه ی 
لیسانسه های 1و2 و فوق لیسانســه ها به کارگردانی سروش صحت 
بوده که به داســتان ســه جوان لیسانســه با بازی درخشــان هوتن 
شکیبا، امیرحســین رســتمی و امیر کاظمی می پردازد که هر کدام 
در شــرایط متفاوت کاری و خانوادگی قرار دارند و باید بر مشکلات 
خود غلبه کننــد. از ماندگارتریــن نقش-های این ســریال حبیب 
است که هنوز بعد از گذشت چند ســال از پخش آخرین قسمت 
آن، دیالوگ های او در فضای مجازی پخش و مورد اســتقبال واقع 
می شود. داستان  و شخصیت های این سریال آنقدر کشش داشتند 
که حتی می شد بیش از سه فصل از آن ساخته شود. از دیگر نکات 
این سریال نزدیک بودن آن به موقعیت های طنز دانشجویی بود که 

همذات پنداری دانشجویان با سریال را به همراه داشت.

با توجه به موقعیت های ویژه ای که دانشگاه و فضای دانشجویی 
دارد امیدواریم باز هم شاهد ساخت آثاری با مضامین دانشجویی 

به روایت طنز، باشیم.
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خوردن ایران با دو هورت و نیم
تقویم  تاریخ

۱۴آذر ۱۳9۲ )۲۰۱۳( - درگذشت نلسون ماندلا، رهبر کنگره ملی آفریقا و جنبش ضدآپارتاید  
هشــت ســال قبل در چنین روزی، آپارتایــد، به زبان هلنــدی یعنی 90درصد مــردم سیاهپوســت بومی کهن 
َـرده و نوکر آن 10درصد هلندی ها و انگلیسی ها و فرانسوی هایی باشند که برای دزدیدن  آفریقای جنوبی، باید ب
الماس و نفت و ســایر منابع آنجــا آمده اند. تــازه مهمان نوازی هم بکننــد و هرچه امکانات رفاهــی، تفریحی، 

خوراکی، پوشاکی، هوایی و غیره ای هست را هم »فقط« سیاه پوست ها استفاده نکنند.

۱5آذر ۱۳۰۴ - انحلال مجلس شورای ملی و موروثی شدن سلطنت پهلوی توسط سردارسپه  
نودوهشت سال پیش در چنین روزی، رضا پالانی، معروف به شــصت تیر، قلدر، ماکسیم، زمین خوار، بستی 
و پهلوی؛ با اشــاره انگلیس همه نوکران را به خط کرده بود تا بــه بهانه جمهوری، قاجــار را منقرض کند و بعد 
خودش شاه بشود. مخالفان را هم با داغ و درفش توجیه می کرد. یکی از آن نوکران، ضیاء الواعظین )یکی از 

خوانین و نماینده مجلس شورای ملی( و یکی از این مخالفان، ملک الشعرای بهار بود. شعر زیر از بهار است:
ضیاء الواعظین، آن لوس ریقو/  کند از بهر جمهوری هیاهو

چه جمهوری؟! عجب دارم من از او / مگر او غافل است از قصد »یارو«
که می خواهد نشیند جای قاجار / همانطوری که کرد آن مرد افشار*

* نادرشاه افشار

اشاره کاریکاتور 
روی جلد مجله 
توفیق به دزدی 
مکرر شرکتهای 

نفتی غربی و 
کلاه گشادی که 

بعد از کودتای 
28مرداد1332 

بر سر مردم ایران 
گذاشته شد.

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

۱6آذر ۱۳۳۲ - حمله گارد شاهنشاهی به دانشکده فنی و شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران  
دقیقاً هفتاد ســال پیش در چنین روزی، بیســت و هشــت مردادماه 1332 شمســی، شعبون بی مخ، پــَـری 
بلنده، رشــیدیان ها )جاسوســان انگلیس( و زاهدی ها )جاسوســان آمریکا( طی عملیاتی موســوم به چکمه یا 
آژاکس یا روزولت )رییس وقت ســازمان ســیا( یا پنجه گوزن یا یک عضو دیگر از یک حیوان دیگر، ریختند 
توی خیابان ها. همزمان، وضعیت مصدق اینطوری بود که بعد از به قدرت رسیدن، برای هشدارهای آیت الله 
کاشانی هیچ نوع سبزی )از جمله تره( هم خرد نمی کرد. مجلس شورای ملی را »به علت تغییر شغل« تعطیل 
کرده بود. افراد معلوم الحال دولت قبل )مثل تیمســار زاهدی( را در دولتش به کار گرفته بود و چون داشت 
به آمریکا التماس می کــرد که وامی چیزی به ایران بدهــد، به توده ای ها رو نمی داد. لــذا وقتی اراذل و اوباش 
انگلیسی - آمریکایی ریختند توی خیابان ها، ظرف نصف روز، تیمســار نصیری با تانک وارد خانه نخست وزیر 
شد. زاهدی نخست وزیر شد. شــاه از فرار بازگشــته شــد. رابطه با انگلیس دوباره وصل شــد. نفت ایران برای 
مدت چندبرابر و قیمت کمتر، بالمره به کنسرسیوم انگلیسی - آمریکایی واگذارشد. نماینده های وطن پرست 
مجلس و نیروهای آیت الله کاشانی هم یا تبعید شدند یا یک اتاق »ویژه« توی زندان گرفتند. البته که عوامل 

کودتا مدال رستاخیز گرفتند و مناصب کشوری و لشگری را اشغال کردند. 
شــاه هم برای اینکه به آمریکا ثابت کند حقوق اش را هدر نداده، گفت وقتی نیکســون آمد ایران، یک دکترای 
افتخاری حقوق رِ به او بدهند. افراد گارد هم با ژ-3 و باتوم رفتند دانشــگاه تهران تا مقدمات مراســم دکترای 
افتخاری را فراهم کنند. توی همین فراهم کردن، ســه نفر از دانشــجویان به نام های مصطفی بزرگ نیا و احمد 
قندچی و مهدی شــریعت رضوی به ضرب گلوله گارد شاهنشــاهی کشــته شدند و بیشــتر از دویست نفر هم 

زخمی و مجروح و این ها شدند که در زمان پهلوی ها کاملًا طبیعی بود. 
بد نیســت بدانید که دکتر علی اکبر سیاســی، رییس وقت دانشــگاه تهران و تعــدادی از اســتادها و دکترهای 
معروف، خیلی فوری تشکیل جلســه دادند و همینطور که چایشــان را از نعلبکی هورت می کشیدند، تصمیم 
گرفتند جنس کلاسور مدرک دکترای نیکسون، چرم تبریز باشد یا مشهد و دختر موشرابی از کجا پیداکنند که 
رنگ چشم هایش با رنگ کلاسور مذکور سِت باشد و روز جمعه آمدند دانشگاه و دودستی همه را به نیکسون 

تقدیم کردند، یه هورت هم روش!

وی در تابستان داغ سال 1334 چشم به مشهد گشود. به گفته ی 
شاهدان، به محض متولد شــدنش قابله را فیتیله پیچ کرده و دو 
امتیاز گرفت. از همان نوزادی ســر کشــتی را با دیگر نــوزادان باز 
کرده بود و حتی با وسایلش، شیشه شــیرش، تشک و بالشتش، 
گهواره اش،  همه به جز پوشــکش، کشــتی می گرفــت. بچه های 
فامیل از ترس اینکه امتیاز از دست بدهند به او دست نمی دادند. 

پدرش از حدودا 10 ســالگی او را به سمت تشــک کشتی هول داد، 
البته چاره ی دیگری هم نداشــت چــرا که بچه هــای فامیل و بچه 
محل ها دیگر جای ســالمی بــرای اجرای فــن جدید در بدن شــان 
نداشــتند. وی کــه آرزوی بازی های المپیــک را در ســر می پروراند، 
بیخیال بچه محل ها نشــد و با هرکس و همه جا حتــی دم در خانه 
هم تمرین کشتی می کرد تا این که یک روز از ناحیه ی دست راست 

آسیب دید و وی دیگر وی سابق نشد. 

چغر بد بدن )به گفته ی خودش(، به توصیه ی دکتر مبنی بر کشتی 
نگرفتن گوش نــداد و حتی قهرمــان آموزشــگاه ها ونائب قهرمان 
جوانان کشور شد تا به همه ثابت کند که با یک دست هم می شود 
کشتی گیر شد اما انگشتانش که خواب دیگری برای او دیده بودند 
شل و بی حس شدند، عصب هایش نیز به خواب رفته و در مقابل 
نیشــگون های دکتر بی تفاوت فقــط نگاه می کردنــد. نهایتا مجبور 
شــد برای جراحی به آلمان برود و وی ایندفعه واقعا وی سابق نشد 
و مجبور شــد کشــتی را کنار بگذارد. او که دیگر فرصت حضور در 
المپیک به عنوان کشتی گیر را نداشت، تصمیم گرفت  وی جدیدی 
بشود و جور دیگری به جامعه ی کشتی خدمت کند پس به سمت 
دبیــری ورزش رفــت. در مربی گــری از روش های علمی و فشــرده 

استفاده می کرد. کم کم به داوری و کارشناسی هم روی آورد. 

خبرچین )به گفته ی حسودان(، ســال 62 در حالی که پای تلویزیون 
لم داده بود و تخمــه اش را می خــورد، متوجه تلفظ اشــتباه فنون از 
طرف گزارشگر فوتبالی شد که به دلیل کبود نیرو برای گزارش کشتی 
گذاشته بودند. سریع با صداوسیما تماس گرفت و غلط گیر بازی در 
آورد. صداوســیمایی ها نیز از آب گل آلود ماهی گرفته و تا تنور را داغ 
دیدند وی را به گزارشگری کشتی چسباندند. بعد از دادن آزمون )از همان 
آزمون ها که قبــل از ورود به هر جایی می گیرند و جوری می گیرند که 

طرف قبول نشود( وارد عرصه ی گزارشگری و مجری گری شد.

صدای کشــتی ایران )بــه گفتــه ی دوســتان و دوســت داران( که 
روزی آرزو داشــت در المپیک کشــتی بگیرد بعــد از گزارش های 
هیجان انگیــزش در جام تختــی و مســابقات آســیایی بلاخره به 
المپیک رفت. چیزی که در گزارش  های او مردم را قلقلک می دهد 
خلاقیت در بیــان جملاتی ســت که بــه گفته ی خــودش دلی و 
فی البداهه می آید اما به گفته ی ما خاص و برگرفته از هوش است.

اصطلاح ساز قهار که واقعا شیر مادر و نان پدر حلالش باد موفق ترین 
گزارشگر در عرصه ی کشتی است و تا به حال کسی نتوانسته مثلش 

غرور ملی را این گونه به خونِ بیننده ی کشتی تزریق کند.

او که عامل پیشرفتش را ســلامتی در گزارش و وابسته نبودن به 
جایی می داند کسی نیست جز هادی عامل.

خسته نباشی پهلوان.
خداقوت دلاور.

مغز های بزرگ زنگ نزده

فیروزه کوهیانی
 نویسنده و طنزپرداز

اولش ه 
دو چشم دارد



 شرکت کنید
 شرکت بزنید

راهنمای عملی رشد و موفقیت سیاسی

در ایــن ســری مطالب ســعی میکنــم شــما را با نــکات و 
دســتورالعمل هایی آشــنا کنم کــه کمک می کنــد زودتر، 
راحت تــر، بی خطرتــر و مطمئن تر بــه رشــد و موفقیت در 

عرصه سیاست برسید. دوست داشتید امتحان کنید.

به هیچ دعوتی نه نگویید  
برای هــر فرد فعــال در عرصه سیاســت هیچ چیــز مهم تر 
از زمان نیســت. اما خــود این زمــان می توانــد قربانی چیز 
مهم تری شود؛ آن چیز چیست؟ جلســه، گعده، دورهمی، 
ناهار کاری و از این قسم امور که هر جور راحتید می توانید 

صدایش کنید.
اصلا شــما زمان را بــرای چــه می خواهید؟ بــرای اینکه در 
سیاست رشــد کنید دیگر. مطمئن باشــید هیچ چیز مثل 
نشســت و برخاســت با آدمهای عرصه سیاســت نمی تواند 

شما را رشد دهد.
فلذا آب دســتتان بود، بگذارید زمین و هر کس پیشــنهاد 
جلســه یــا هم نشــینی داد قبول کنیــد. اصلا هم نپرســید 
دستور جلسه چیســت؟ دســتور جلسه سگ اســت... اه! 
چه کار به دستور جلسه دارید؟ دستور جلسه، خود جلسه 
است. دســتور جلســه خود شــمایید )نوشــتن این جمله 
اینقدر نزدیک به آن جمله که تویش سگ داشت یک مقدار 

برخورنده است که خب... بگذریم(
غرض اینکــه آقاجان! تــا می توانی با این و آن بنشــین. باغ 
برو، اســتخر برو )اســتخر فرح نرو!(، قهوه خانه و رســتوران 
برو، جلســه هم اندیشــی و ســمینار برو. بگذار تو را ببینند. 
چند بار کــه در جمع هــا تکرار شــوی، فکر می کنند کســی 

هستی وگرنه بیکار نیستی که هی این ور آن ور باشی.

در عکس ها باش  
اسم آقای دوربینی بد در رفته وگرنه اینکه شما سی سال در 
هر مراسمی باشی، در عکس ها هم باشی کم هنری نیست. 
اینکه بدانی کجا بنشینی یا بایستی که عکاس هرجور قاب 
ببندد نتوانــد حذفت کند خودش یک هوشــمندی تجربی 

خاصی می خواهد.

بنابراین ســعی کن اگر جلســه و نشست و ســمینار رفتی، 
جایی بنشینی که توی عکس ها باشی.

پشت ستون ننشــین. در تاریکی ننشــین. گوشه ها ننشین. 
دســت در دماغت نکن. خودت را نخــاران. پذیرایی را بگذار 
در کیفت و بعدا بخــور )آن بنده خدا را دیــدی که بی نوا یک 
حلیم خورد ولــی چطور گیفش را ســاختند؟ عبــرت بگیر( 
مراقب باش ســر موز از کیفت بیرون نباشــد. میوه را داخل 
جیب کت نگــذار، باد می کند لو می روی گشــنه! آب میوه را 
تا تهش میک نزن که قل قل کند )درســت اســت صدایش 
در عکس نمی افتد اما بغل دســتی ها می شــنوند و سوژه ات 
می کنند( اگر پذیرایــی از این آب میوه هــای دارای تکه میوه 
بود، بی خیال آن تکه آخر که بیرون نمی آید شو و هی تکانش 
نده و یک چشــمی تویش را نگاه نکن؛ تاریک است و چیزی 
پیدا نیست. اگر دستشویی رفتی دستت را با شلوارت خشک 
نکن. اگر غذا سلف ســرویس بود بیش از سه نوع همزمان 
در بشقابت نریز. کفشــت را در نیاور و یک زانو روی صندلی 
ننشین. پک فرهنگی نگیر )من همه اش را گرفته ام دو زار به 
درد نمی خورد(. با پوشه ای که نشان جلسه هم اندیشی قبلی 
را دارد به جلســه هم اندیشــی بعدی نرو. اگر احساس کردی 
دوربین رویت هست در لنزش زل نزن. اگر زدی و کار از کار 
گذشت دیگر چشمت را ندزد که یعنی مثلا حواسم نیست، 

بلکه به جایش یک لبخند ریز بزن.

اگر دعوت نشدی...  
یک حســاب سرانگشــتی ثابت می کند تقریبا ۷۸ درصد از 
همایش ها و نشست های سیاســی و... در دوازده درصد از 

سالن های همایش برگزار می شود.
یعنی شــما اگر آمار چند تا ســالن را داشــته باشید بخش 
زیادی از برنامه ها را از دست نمی دهید. پس منتظر دعوت 
و اعلان عمومی و... نباش. اســم ســالن ها را لیســت کن 
و هر روز برنامه شــان را از طریق ســایت روابــط عمومی آن 
ســالن یا نهاد مربوطه چک کن. اگر دیدی مراسمی چیزی 

هست، بلند شو برو شرکت کن.
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زمانی که ملکه الیزابت از دنیا رفت )دقیق تر بگوییم، »بالاخره« از دنیا 
رفت( دکتر زیباکلام در توییتی پرسید خدایی چند نفر در طول ۷۰ 
سال حکومت ملکه، از وی آزرده خاطر بودند؟ این سوال، در عین 
دقیق و هوشــمندانه بودن ناقص بود. درستش این بود که ایشان 
می پرسید کلًا در طول تاریخ انگلستان چه کســی از این امپراتوری 
آزرده خاطر بوده است. معلوم است که هیچکس. منابع تاریخی نیز 
تصریح می کنند که هرگز پیش نیامده کســی زنگ در خانه ی آقای 

زیباکلام را بزند و از امپراتوری انگلستان ابراز نارضایتی کند.

در عین حــال بعضی هــا، حــالا آزرده خاطر که نمی شــود گفت، 
ولی یک مختصــر کدورت هایی از پادشــاهان انگلســتان به دل 
داشته اند. برای روشــن شــدن قضیه، ماجرای باغ جلیان والا در 

سال ۱۹۱۹ را تعریف می کنیم.

ماجرا از این قرار بود که انگلیســی ها به هندی ها قول داده بودند 
اگر در جنگ جهانی اول به عنوان سرباز انگلیس بجنگند به آن ها 
خودمختــاری می دهند. لابــد فکر کردیــد ناراحتی ســر این بود؟ 
نخیــر. خودمختاری که خیلی چیــز خوبی اســت و هندی ها باید 
از خدایشــان هم می بود. تازه اعطای خودمختــاری همچین کار 
راحتی هم نیســت و کلی مقدمات می خواهد. مثلًا لازمه اش این 
است که قبلا آن کشور را اشغال کرده باشند، که انگلیسی ها حتی 

زحمت این را هم از قبل کشیده بودند.

خلاصه اینطوری بود که پای هندی ها به جنگ جهانی اول باز شد و 
تعداد زیادی از آن ها به عنوان سرباز انگلیس در جهت منافع جنگی این 
کشور کشته شدند. لابد فکر کردید کدورت از اینجا شروع شد ولی 
باز هم خیر. چرا یک کشــور باید از این که کشور دیگری جوانانش را 
به ســربازی می برد و آن ها را مرد بار می آورد ناراحت باشد؟ خوب بود 
هزاران جوان هندی بــدون کارت پایان خدمت می ماندند و کســی 
به آن ها زن نمی داد؟ تازه ســربازی انگلیســی مثل ســربازی های ما 
خاورمیانه ای های بدبخت نیست که کله ی آدم را بتراشند و همه اش 
ساچمه پلو بدهند. آدم اگر سرباز انگلیسی ها شود صبح به صبح بهش 

نان تست می دهند و توی یقلاوی اش هم آب پرتقال می ریزند.

جنگ جهانی اول تمام شــد ولی از خودمختاری خبری نبود، بلکه 
انگلیســی ها قانونی تصویب کردند که به موجــب آن هر فردی را 
که مظنون می  دانستند، می توانســتند بدون دلیل و حکم قانونی 
دستگیر و زندانی کنند. شاید فکر کرده اید دلیل ناراحتی هندی ها 
همین بود، ولــی نخیر. اگر کســی از این قضیه آزرده خاطر شــده 
باشــد که معلوم می شــود خودش یــک ریگی به کفشــش بوده. 

می خواست عین آدم رفتار کند تا کسی به او مظنون نشود.

مجموعه این شــرایط باعث شــد شــش هزار هندی به نشــانه ی 
اعتراض در باغ جلیان والا در شهر آمریتسار تجمع کنند. شاید فکر 
کردید که... نه باباجان. خیالتان راحت. اصلا کار به ناراحتی و این 
چیزها نکشــید، چون تا آن جماعت بخواهند بفهمند چی به چی 
است انگلیسی ها خروجی باغ را بســتند و بعد همه را گلوله باران 
کردند. البته ارتش انگلیس، با ژنرال فرمانده این عملیات برخورد 
لازم را داشت و همانطور که در قضایای این چنینی انتظار می رود، 

از او تقدیر مفصلی کرد.

تعداد کشته های این حادثه، متأسفانه از چندصد تا هزاروپانصد 
نفر گزارش شــده اســت. می گوییــم متأســفانه، چــون آن زمان 
بی بی سی هنوز تاســیس نشــده بود، وگرنه ما الان فکر می کردیم 
یک فرقــه ای از هندی ها هســتند که عقیده دارند اگر شــش هزار 
نفری در باغی جمع شــوند و با گلوله ی انگلیســی ها برخورد کنند 

عمر جاودان می یابند.

حتماً می پرســید ماجــرای کــدورت بالاخره از کجا شــروع شــد. 
راســتش ما خودمــان هرچــه ایــن ماجــرا را بازخوانــی می کنیم 
کوتاهی ای از جانب انگلیس نمی بینیم. حتی ملکه الیزابت یک بار 
شــخصا به هند آمد و با خضوع تمام از طرف امپراتوری بریتانیای 
کبیر و شاه جرج ششم که این اتفاق در زمان او رخ داده بود محل 
حادثه را تماشا کرد . این یعنی اگر مختصر کدورتی هم بوده رفع 

شده و دو طرف از هم راضی هستند. گور بابای ناراضی.

گور بابای ناراضی
تاریخ کرموی جهان  )5(

فرزانه صنیعی
طنزپرداز

محمدرضا شهبازی
طنزپرداز
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حوض نساخته 
قورباغه پیدا شد

سیندرلا و راه های نرفته!

فصل خشــکی داشــت فرامی رســید و حیوانات می خواســتند 
حوضی در جنگل بسازند تا آب ذخیره کنند. سُم به پنجه و بال 
همدیگر دادند و شــروع کردند. یکی توی منقارش آب می آورد 
و یکی روی کمرش سنگ و یکی توی دستش گِل. هر کس در 

جنب وجوشی بود و کار و کمکی تا حوض زودتر ساخته شود.
گروهی از حیوانات هم زیر ســایه دیوار نیمه کاره حوض لم داده 
و آب نارگیــل می خوردنــد و از اینکــه چــرا حوض این شــکلی 
ساخته شده و چرا زودتر تمام نمی شــود و اصلًا حوض برای چه 
بوده و بدهیم حیوانات باغ بغلی بیایند برایمان حوض بسازند، 
انتقاد و افاضه اضافه می کردند. مدتی بعد که دیدند حوض دارد 
واقعنی سروشــکلی به خودش می گیرد، مجمعــی از گروه های 
مختلف و سلایق مختلط ساختند و هی جلسه تشکیل دادند. 
اعضا در این جلســات با همفکری هم از قیفی وارونه رد شدند 
تا به تعداد خالص و مناسب تری برسند. هی خالص و خالص و 

مناسب تر شدند تا اینکه به اندازه گشادی قیف دلخواه رسیدند.
حیواناتی که مشغول ساخت حوض بودند هی قیر می آوردند و 

می دیدند قیف نیست و کارشان لنگ می ماند.
پایان جلسات قیفی، تصمیم مهمی گرفته شد و آن را در جنگل 
اعلام کردند: قورباغه رئیس حوض اســت. ناگهان گروه دیگری 
که اتفاقاً آن ها هم در ســاختن حوض کاری نکرده بودند گفتند 
نه! قورباغه ای که شــما برای ریاســت انتخــاب کرده اید با قیف 
وارونه بوده و این قورباغه ای که ما انتخاب کرده ایم با قیف غیر 

وارونه بوده. پس هر دو گروه به جان هم افتادند.
حیواناتی که مشــغول ســاختن حوض بودند یک لحظه دست 
نگه داشــتند و به دوربین نگاه کردند. حالا کــه قیف آمده، قیر 
خشک شــده بــود و ساخت وســاز در مرحله قیرگونــی متوقف 
شد. حوض نساخته، قورباغه پیداشــده بود. از آن به بعد درباره 
کسانی که برای جایی یا کاری که هنوز به ثمر نرسیده، بلافاصله 
احساس مالکیت یا ریاست می کنند، این ضرب المثل را به کار 

می برند ولی خب بازهم آن ها از رو نمی روند.

در اتــاق انتظار مطب دکتر ارنســت نشســته بودم که ســیندرلا با 
چشمانی اشــک بار از اتاق بیرون آمد. منشی اشــاره کرد که داخل 
بروم اما سیندرلا از من واجب تر بود. به منشی اشاره کردم که من 
وقتم را می دهم به او. منشی نگاه عاقل اندر سفیهی به من کرد و 

گفت: ایشون الان پیش دکتر بودن. 
نگاه عاقل اندر ســفیهی کردم و گفتم: اگــه الان پیش دکتر بوده 

پس چرا این شکلیه؟!
منشــی: جلســات روانــکاوی همینه دیگــه خانم! دکتــر منتظره. 

بفرمایید داخل!
مردد نگاهــی به ســیندرلا کردم که با دســتمال مرطوب داشــت 
کف صورتش را مثل کف قابلمه ای که ته دیــگ ماکارونی به آن 

چسبیده میسابید و گفتم:  همه مریض هاتون...
ســیندرلا درحالی که دماغش را بالا می کشــید گفت: مریض نه و 

تراپی جو!
گفتم: همون! شما همه تراپی جوهاتون بعد روانکاوی وحشی و 

مازوخیسمی میشن؟
منشی با عصبانیت گفت: خیر! می رید داخل یا وقتتون رو بدم به 

کسی دیگه؟
دســت ســیندرلا را گرفتم تا به جمجمه نرســیده مانعش شوم و 

گفتم: بله به نظرم شما از من واجب ترید!
سیندرلا دســت مرا کشــید و به ســمت در خروجی برد و زیر لب 

گفت: کوزت! من بازم قراره بیام تراپی. چرا همچین میکنی؟
آینه را جلوی صورتش گرفتم و گفتم: واسه همین!

سیندرلا که پوست سرخ شده اش را دید دوباره زد توی صورتش و 
گفت: وای! فردا باید برم مزون جودی، بازدید عروس داره. با این 

قیافه برم جودی منو میکشه! میشه تو جای من بری؟
آینه را ســمت خودم گرفتم و گفتم: منم با این قیافه برم جودی 

خودش رو میکشه.
ســیندرلا کمی به فکــر فرورفت و گفــت: کاش یه وقــت هم برا 

جودی می گرفتیم. خیلی به تراپی نیاز داره.
- بنظر من که خود دکتر ارنست بیشتر به تراپی نیاز داره! 

- نه کار دکتر حرف نداره!
دوباره نگاهی بــه چهره ی ســیندرلا انداختم و گفتــم: واقعا حرف 

نداره، زجر داره.

ســیندرلا برای این کــه مچــم را بگیرد پرســید: تو این جــا چیکار 
می کردی؟

خودم را زدم به آن راه و گفتم: اومده بودم برای نظافت!
- پس چرا منشی بهت گفت بری داخل؟

- چون اتاق دکتر نظافت می خواست!
سیندرلا نیشگونی از بازویم گرفت و گفت: ولی منشی گفت نوبت 

شماست! مگه نظافت نوبتیه؟ 
- آره بابا من انقد کارم خوبه که برا نظافت نوبت میدم.

ســیندرلا زیرچشــمی نگاهی به من انداخت و گفت: نکنه اومدی 
مشاوره ازدواج کلک؟

پوزخندی زدم گفتم: ازدواج با خودم؟
ســیندرلا که تیرش بــه ســنگ خــورده بود گفــت: لابــد بخاطر 
تروماهای کودکــی ات اومدی! ببین بهتریــن کار رو کردی هرکس 

قصه ی زندگی تو رو می شنوه خودش دچار تروما می شه.
رویم نمی شد بگویم که برای مشــکل نداشتن خواستگار به دکتر 
مراجعه کرده بودم و داشــتم اســتدلال می آوردم که رفتنم پیش 
تراپیســت علت دیگــری دارد اما ســیندرلا نمی پذیرفت. گوشــی 
ســیندرلا زنگ خورد. چارمی یا همان پرنس چارمینگ پشت خط 
بود تا حال سیندرلا را بپرسد. سیندرلا دوباره زد زیر گریه و شروع 
کرد با دستمال توی دستش صورتش را سابیدن. تلفنش را گرفتم 
و به چارمی گفتم: اگر یک نفر توی صورت ســیندرلا اسید بپاشد 

چه کار میکند؟
چارمی ابتدا الفاظ غیرقابل پخشی نثار پاشاننده ی اسید کرد و بعد 

گفت: اسید را می ریزد توی حلق طرف! 
دوباره پرســیدم که فرض کن یارو غیب شده با خود سیندرلا چه 
کار می کند؟ چارمی گفت: بهتریــن دکترها را هماهنگ می کند تا 

تولدی دیگر برای او رقم بزند.
با ســرعت 150ایکس گفتم: پس بهترین دکترها را هماهنگ کن و 
قطع کردم! نمی خواستم با دیدن سیندرلا شوکه شود. صورت سیندرلا 
به قدری سرخ شده بود که انگار یک هفته مداوم هرروز صورتش را با 
اسید مرغوب شست و شو می داده! البته به خودش می گفتم صورتش 

شبیه وقتی  است که می خواست به چارمی بله بگوید!
سیندرلا می خواست تاکسی دومقصده بگیرد. می دانستم اگر با او 
هم مسیر باشم تمام تلاشــش را می کند تا از زیر زبانم بکشد چرا 
سراغ روانشناس رفته بودم. آن وقت حتما مضحکه ی آنه، جودی 
و حتی حنا می شدم. برای دست به سر کردن ســیندرلا به او گفتم 
صورتش شبیه لبوی پخته شــده تا فورا ســراغ یک دکتر پوست 
برود و بی خیال من بشود. متاسفانه سیندرلا در خیابان غش کرد 
و مجبور شــدم تمام زمانی که ســرمش تمام می شــد کنارش به 

بازجویی هایش پاسخ دهم!

15 چهارشنبه 15 آذر 1402   سال بیست و نهم  شماره 8347
editorial@irannewspaper.ir

اتوبوس نامه 5

بپا خواب 
نمونی

انسان ها دو دسته اند یا در اتوبوس راحت خوابشان می برد 
یا راحت خوابشــان نمی برد. بعضی هم که اصلا خوابشان 
نمی برد که این هــا را هم می گذاریم در همان دســته دوم. 
من خوشبختانه جزو دسته اول هستم. البته مجبورم که 
باشم وگرنه بی خوابی در این حجم سفر اصلا انگیزه آدم را 
نابود می کند. بهترین ویژگی که اتوبوس نسبت به سواری 
برای من دارد این اســت که ســوار می شــوم، می خوابم و 
وقتی بیدار می شوم به مقصد رسیده ام. چه از این بهتر برای 

آدمی به خستگی من؟!
اما این خوش خــواب بودن دردســرهایی هــم دارد. مثلا 

خیلی وقت ها شده اتوبوس یک تکان  های ناگهانی خورده 
و من از خواب پریــدم. بعد چون هنوز مغزم بیدار نشــده 
و متوجه قضیه نیســت، حس کردم اتوبــوس چپ کرده. 
حتی یکبار هم داد زدم که بغل دستی ام سریع هشیارم کرد 
و بهم فهماند که خبری نیســت و زندگی ادامه دارد. یکبار 
دیگر هم همین اتفاق افتاد و من اشهدم را خواندم. یعنی 
واقعا شــهادتین گفتم و آماده مردن بودم که دیدم هرچه 
می گذرد خبری نمی شود و هنوز روح در این کالبد جسمانی 
اسیر است که مغزم خمیازه کشــان به یاری ام آمد و گفت 

خبری نیست مردک. بگیر بخواب.
از دردســرهای دیگر خــواب عمیــق در اتوبــوس رد کردن 
مقصد است. وقتی مقصد تهران باشــد، راننده در ترمینال 
بیــدارت می کنــد و می گوید داداش پیاده شــو رســیدیم. 
ولی وقتی که قرار اســت بین راه پیاده شــوی داستان فرق 
می کند. اولا قبلــش باید به راننده بســپاری که توقف کند. 
ثانیا باید شانس بیاوری که بین راه راننده جایش را به راننده 
دوم ندهد. ثالثا خیلی وقت هــا راننده توقف می کند دادی 
هم می زند؛ مثلا می گوید »یزد نبود؟« همین. باید باشــی. 

نباشی و خواب باشی به راننده مربوط نیست.
در یکــی از ســفرها در اتوبــوس تهران_ســیرجان بودیــم. 
ماشین پنج صبح به یزد رسید و ایستاد. داد زد »یزد نبود؟« 
یک نفر پیاده شد و ماشین حرکت کرد. دو ساعت بعد در 
شهرستان انار مجددا توقف کرد و گفت »انار کسی هست 
پیاده بشــه«. یک خانم میانســال با لهجه زابلی که شوهر 
رنجورش هم با پای شکســته و عصا کنارش بود و نشــان 

می داد که احتمالا برای درمان می خواسته یزد پیاده شود، 
از انتهای اتوبوس صدا زد: اینجا کجاست؟ یزده؟

_یزد رو که دوساعت پیش رد کردیم.
خانم مسافر این را که شنید عصبانی شد و داد زد که: یعنی 
چی رد کردی؟ من بهت گفتم من رو یــزد پیاده کن. حالا 

باید برگردی من رو ببری یزد.
راننده هم می گفت خانم من وایسادم. داد هم زدم گفتم 

یزد هرکی هست پیاده بشه. خودت پیاده نشدی
_خب من خواب بودم

_من کــه نمی تونم بیام بالا ســر مردم همــه رو بیدار کنم 
ببینم کی می خواد پیاده بشه.

_ولی من بهت گفتم من رو یزد پیاده کن.
_منم نگه داشــتم صدا هــم زدم. همه اینا هم شــاهدن. 

خودت نباید می خوابیدی. الانم پیاده شو برگرد.

_نه باید من رو برگردونی یزد. من کرایه نمی دم.
خلاصه این دعوا 20 دقیقه ای پینگ  پونگ  وار ادامه داشت. 
از خانم انــکار و از راننده هــم انکار مجدد. دســت آخر هم 
راننده مبلغی را از کرایه خانم و شوهرش کم کرد تا بتواند با 

اتوبوس های بین راهی به یزد برگردد.
هیچ وقــت نفهمیــدم در آن دعوا حق بــا که بــود اما اگر 
این اتفاق برای خودم افتاده بــود، احتمالا خودم را مقصر 
می دانســتم که چرا خوابم برده. هرچند در اتوبوس خیلی 

جمله همیشه حق با مشتری ست معنی ندارد. 

فاطمه سادات رضوی علوی
طنزپرداز

محمدامین میمندیان
طنزپرداز

فروغ زال 
طنزپرداز
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سید محمدجواد طاهری
کاریکاتوریست

هنری کسینجر، قاتل میلیون ها نفر،
 در ۱۰۰ سالگی مرد./ جراید

چی بخونم  
از رشک بر آمدیم و در رشک شدیم

برای یک آخــر هفته هیجــان انگیز چه چیــزی بیشــتر از مطالعه 
پیرامون رمــان، فلســفه، عاشــقانگی، تاریــخ و عرفــان؟ آن هم 

همه اش در یک کتاب؟ 
شــیر شــافاک نویســنده کتاب »ملت ز رشــک« در رمانــی زیبا و 
خواندنی، یک عاشقانگی عجیب و دراماتیک خلق کرده  است. در 
این کتاب ده دوازده صهیونیست شیدا در پی یافتن سرزمین برای 
بی سرزمین های بی بته اند. آن ها با رمز و رازِ چهل روش، برای کشتار 
بشردوستانه و بدون درد آشنا می شوند که کمک می کند کودکان 
تا قبل از هشــت ســالگی به مقام فنا برســند و بی خــود زحمت 
پیمودن هفت شهر عشق را نکشند؛ هفت شهری که پیمودگیش 
تازه از چهل ســالگی شروع می شــود و معلوم نیست عمر آدم به 

شهر سوم قد بدهد یا نه.
شافاک در بخش هایی از کتاب آورده:

و شمعون روبن را گفت: پس زخم هامان چه؟ و او پاسخ داد که: 
درد بگیری! دو دقیقه دندان به جگر بگذار! یا بخیه اش می زنند یا 
خودش می ماند و خوب می شود! در بدترین حالت نور از محل آن 

وارد می شود. 
شمعون پرسید: اگر به مدیترانه افتادیم چه؟ روبن گفت: آن گاه آب 

شور از محل آن وارد می شود و فریاد از محل دهان خارج می شود.

چی ببینم  
طنز شیشه ای

یک آخر هفته سریالی می تواند روز شماری پایان پاییز را برای شما 
خاطره آمیزتر کند. ما به شــما مشــاهده ســریال »مگر یک سال 
اول عمر چند پاییز اســت؟ باقی عمر همه چیز تکراریست به جز 

مهربانی« را پیشنهاد می دهیم.
کارگردان سریال »مگر یک ســال اول عمر چند پاییز است؟ باقی 

عمر همه چیز تکراریســت به جز مهربانی« در مورد روند ســاخت 
سریال »مگر یک ســال اول عمر چند پاییز است؟ باقی عمر همه 
چیز تکراریست به جز مهربانی«  گفت: ایده اولیه سریال »مگر یک 
ســال اول عمر چند پاییز اســت؟ باقی عمر همه چیز تکراریست 
به جز مهربانی« از تجربیات شــخصی یک ذهن آزاد به دست آمد. 
این کارگردان در مورد فضای توهم آلود ســریال »مگر یک ســال 
اول عمر چند پاییز اســت؟ باقی عمر همه چیز تکراریست به جز 
مهربانی« گفت: شاید این تجربه شخصی باشد و بیشتر برای خود 
شخص متوهم خندهآور باشد تا ســایر مردم اما ما سعی کردیم 
با افزودن ســاز و آواز و رقص فضای »مگر یک سال اول عمر چند 
پاییز است؟ باقی عمر همه چیز تکراریست به جز مهربانی« را برای 

سایر مردم نیز جذاب کنیم. 
وی همچنیــن گفــت: تکــرار تمام شــوخی ها و شــخصیت های 
سریال های قبلی در »مگر یک سال اول عمر چند پاییز است؟ باقی 
عمر همه چیز تکراریســت به جز مهربانی« از سر فقدان خلاقیت 
نبوده و دقیقا منظــور ما تکرار همه چیز به جز مهربانی اســت که 
در نام سریال »مگر یک سال اول عمر چند پاییز است؟ باقی عمر 

همه چیز تکراریست به جز مهربانی«  به آن اشاره شده است.

چیکار کنیم  
طبخ دبل اِگ ورشو

برای تجربه یک آخر هفته دلچســب و پرانرژی هیچ چیز مهم تر از 
صرف یک صبحانه مقوی نیست. ما به شما طبخ دبل اگ ورشو را 

توصیه می کنیم. 
این صبحانه مناســب خوابگاه های دانشــجویی طراحی شــده که 
در آن تمام ماهیتابه ها و قابلمه ها کثیف و نشســته روی سینک 
باقی مانده اند. حالا می خواهید تمام آخر هفته دل انگیز خود را به 
شستشوی کســل کننده ظروف اختصاص دهید؟ یا با تهیه دبل 

اگ ورشو آخر هفته خود را دوباره زنده کنید؟
برای این منظور نعلبکی را با روغن چرب کرده و روی ســماور قرار 

دهید و در آن دو عدد تخم مرغ بشــکنید و اجازه دهید ســفیده 
تخم مرغ با بخار آب خوب سفت شود. 

در صورت عــدم وجود ســماور در خوابــگاه می تــوان از کتری هم 
استفاده کرد. دقت کنید که آب سماور یا کتری پس از طبخ به هیچ 
عنوان برای تهیه چای مناسب نمی باشد! چون چای شما مزه ماهی 

گندیده ا  ی که یک هفته در یخچال مانده و کپک زده  خواهد داد.
اگر سحرخیز باشید و قبل از ســایر  هم خوابگاهی ها بیدار شوید، 
می توانید با گذاشــتن پوســت های تخم مرغ روی چشمان بسته 

آن ها آخر هفته ای شاد و مسرت بخش را تجربه کنید.

کجا برم ؟  
اتاق آینه 

یکــی از هیجان انگیزتریــن تجربیــات هر انســان حضــور در اتاق 
آینه است. ما همیشه تصویر خود را در آینه ها دیده ایم، دستی به 
مو کشــیده ایم و از کنار آن عبور کرده ایم. اما در اتاق آیینه ها این 
فرصت را داریم که خــود را در آینه های مختلــف ببینیم. کوچک 

شویم، کش بیاییم، چاق شویم و بخندیم.
جذاب ترین بخش این اتاق، قســمت مارپیچ آینه هاســت. مثلا 
شــما اگر یک وزارت بازرگانی را در این مارپیــچ ببرید، در یک آینه 
تصویرش هست و در آینه بعدی نیست! در بین آینه های موازی 
بی نهایــت می   شــود و در آینه های مورب دیده نمی شــود. شــما 
می توانید در یک نگاه جذاب و در یک لحظه، چندین سال حذف و 

ایجاد شدنِ این وزارتخانه را از نزدیک ببینید. 
ممکن است این تصاویر در ابتدا برای شما کمی گیج کننده به نظر 
برســد. حتی ممکن اســت چند بار با صورت به آینه ها بخورید و 
آخرش هم نفهمید این وزارت خانه توی کدام آینه هســت و توی 
کدام نیســت. این دقیقا همان چیزی ست که یک آخر هفته غیر 

قابل تکرار را برای شما می سازد. 
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